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 سخن ناشر

 از ديدگاه اسلام، همان گونه كه دين راهنماى انديشه و

 اخلاق و عبادتها است، راهنماى انتخاب شغل و بايدها و

 نبايدها در قلمرو توليد، توزيع، مصرف، مديريت و اقتصاد

 شود. شناخت مكاسب، متاجر، صنايع وهم محسوب مى

 مشاغل حلال و حرام ضرورت زندگى اسلامى است. طرح

 با اين عقيده شكل« فقه و زندگى»پژوهشى ـ فرهنگى 

 هاىگرفت كه اسلام پاسخگوى نيازهاى بشر در همه عرصه

 زندگى است.



 مشاغل مختلف، صدها حكم واجب و مستحب و شرائط

 حقوقى و اخلاقى دارد كه دانستن آن در سلامت روابط

 گذارد.تكامل اخلاقى و معنوى انسان اثر مىاجتماعى و 



 همچنين صدها حرام و مكروه دارد كه انجام آن فضاى

 سازد و ابهام آنزندگى جمعى و اسلامى را آلوده مى

 آفريند. آشنايى با احكام ويژه هر صنفدلهره و ترديد مى

 اندكاران آن ضرورت حتمى و براى مراجعانبراى دست

 و براى اهل مطالعه، دانش« طعىنياز ق»به آن مشاغل 

 اجتماعى ـ دينى، مفيد و روشنگر است.

 با توجّه به اين حقيقت، مسئولان ستاد احياى امر به

 معروف و نهى از منكر ـ كه سيماى نورانى فقيهى بيدار و

 دام»جنّتى  اللّهدلسوز و شجاع، همچون حضرت آيه

 ا احساسدرخشد ـ اين نياز ردر صدر آن مى« العالىظلّه

 هاىكردند كه اگر اصناف و اقشار اجتماعى با حلال و حرام

 هاى بسيارىالهى و واجب و مستحب آشنا باشند معروف

 تحقّق خواهد يافت و آمار منكرات اجتماعى كاهش

 چشمگيرى خواهد داشت. اين مهمّ، تلاش براى تدوين

 تراحكام صنفى و آموزش مستقيم و غير مستقيم را جدّى

 تدوين متون آموزشى و توجيهى براى اصناف ازساخت. 

 نيازهايى است كه جاى خالى آن در اين ميدان بخوبى

 احساس گرديد و براى تحقّق اين هدف از برخى فضلاى



 محترم حوزه علميّه قم استمداد شد و كار تهيّه متون مورد

 نياز براى اصناف مختلف توليدى توزيعى، خدماتى و

 ن افتخار نصيب پژوهشكدهصنعتى آغاز گرديد. اي

 السلام شد و با نظارت علمى چند تن از محقّقان وعليهباقرالعلوم 

 پور والاسلام محمود مهدىنويسندگان از جمله حجه

 زاده به توفيق الهى سامانالاسلام محمدحسين فلاححجه

 است؛« زندگى»و « فقه»يافت. مجموعه حاضر نقطه پيوند 

 لال را به مسلمانان و صاحبانكه چگونگى تأمين معيشت ح

 آموزد و فقه را از تئورى به عمل و دينمشاغل گوناگون مى

 سازد.نظرى را به صحنه عمل و تجربه اجتماعى نزديك مى

 از آنجا كه بسيارى از مشكلات اجتماعى، ناشى از

 ندانستن احكام الهى و عمل نكردن به قوانين فقهى است،

 ردم در روابط خويشاگر دولت، ملّت، مسئولان و م

 بخش الهى را بشناسند و عمل كننددستورهاى زندگى

 هااعتمادىشود. و بىتر مىزندگى هر روز شيرين و شيرين

 بندد و زمينههاى اجتماعى رخت بر مىها و ستمو بدبينى

 براى رشد معنوى و اخلاقى و سعادت جاودانى فراهم

 گردد.مى



 ن و سنت، شناختشناخت دقيق قوانين الهى از قرآ

 عميق واقعيت اجتماعى و روشهاى توليد و توزيع و مصرف

 و ارائه خدمات و كالاها و گسترش صداقت در روابط مردم،

 كند.را فراهم مى« عدالت اجتماعى»زمينه 

 نويسندگان همكار در اين پژوهش هدفى جز شناخت

 وظيفه الهى و دينى هر صنف و ابلاغ احكام به صاحبان

 ناگون نداشته و در اين زمينه از قرآن و سنت ومشاغل گو

 فقه اهل بيت و اخلاق اسلامى و اصول مسلّم عقلى بهره

 اند. اميد است با دريافت رهنمودهاى دانشورانگرفته

 هاى گوناگون و فقهاى بزرگوار و صاحبان مشاغل، اينرشته

 تر شود و زمينه اجراى قوانينمجموعه كامل و كامل

 گى فردى و اجتماعى فراهم آيد.اسلامى در زند

 اندركاران، بويژهدر پايان از تمام مسئولان و دست

 ، جناب«ستاد احياى امر به معروف و نهى از منكر»دبير 

 الاسلام والمسلمين حاج سيداحمد زرگر و تشكلهاىحجه

 مردمى ستاد، كه ما را در شناخت موضوعات و مصاديق

 نظرانز همه صاحباحكام يارى كردند. تشكر نموده و ا

 اندركاران امور اصناف و برادراندلسوز و محققان و دست



 و خواهران مؤمن و متعهد در واحدهاى صنفى تقاضا

 شود ديدگاهها علمى، تجربى خويش را در جهتمى

 تكميل و اصلاح اين مجموعه به آدرس: قم، ميدان آستانه،

 السلامهعليسازمان تبليغات اسلامى، پژوهشكده باقرالعلوم 

 ارسال دارند و ما را در ارائه خدمات 053/54033ص ـ پ 

 فرهنگى بيشتر و بهتر يارى كنند.

 

 التوفيق                         ولى واللهّ

 السلام            قم ـ پژوهشكده باقرالعلوم عليه

 

  



  



 

 

 

 

 مقدمه

 ياد گرفتن احكام معاملات،

 0لازم استبه قدرى كه مورد احتياج است، 

 گسترش روزافزون جمعيّت و رشد پديده شهرنشينى و

 هاىتلاش براى رفع نياز آنها سبب شده تا شغل

 جديدى ايجاد شود. از آنجا كه تمامى كارهاى انسان از

 ديدگاه شرع مقدّس اسلام، داراى حكمى از احكام

 واجب، حرام، مستحب، مباح و مكروه است، اشتغال

 هاى دينى است.گاهىدر هر شغلى نيازمند آ

 هاى اخير با توجه به نيازهايى كه در دههيكى از شغل
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 هاىجامعه بشرى ايجاد شده، اشتغال در بنگاه

 معاملاتى است.

 داران ـ به دليل قانونى بودن شغلاز آنجا كه بنگاه

 آنها ـ اغلب مورد اعتماد مردم هستند و مردم براى

 د را به آنان واگذارخريد و فروش و اجاره، اكثر امور خو

 كنند، دانستن احكام معاملات براى متصديان اينمى

 امر، از احكام لازم است. زيرا عدم آگاهى مشاوران

 خريد و فروش و اجاره مسكن به احكام صنفى چه بسا

 موجب ابطال قرارداد بيع يا اجاره و درنتيجه گاهى

 منجر به درافتادن به گناهانى چون ربا و تصرف

 ى در مال و ملك ديگران شود.غيرشرع

 با اين توضيح، فراگيرى احكام معاملات ملكى خصوصا

 هاى مسكن، بدون ترديد ازبراى متصديان آژانس

 مسايلى است كه بايد بدان توجه جدىّ شود.

 از طرفى با توجه به اين كه اشتغال در اين صنف

 مستلزم اخذ مجوز قانونى است، مسؤولان محترم

 دقّت كافى، بايد كسانى را براى اين كار صدور پروانه با



 تأييد كنند كه صلاحيت كارى و اخلاقى لازم را دارا

 باشند تا خداى نكرده مسؤول عدم رعايت مسايل

 داران نشوند.شرعى از ناحيه بنگاه

 با توجه به اين مهم، لازم است احكام و آداب هر

 صنفى به آسانى در دسترس متصديان آن باشد تا به

 لت به يادگيرى احكام خويش بپردازند.سهو

 ستاد احياء امر به معروف و نهى از منكر با بحمداللّه

 السلام و با اشرافهميارى پژوهشكده باقرالعلوم عليه

 زاده به اينالاسلام والمسلمين محمدحسين فلاححجت

 كار همّت گمارد، با تشكر از همه اين عزيزان كه حقير را

 داب معاملات ملكى يارى نمودند.در تدوين احكام و آ

 اميد آن كه در رفع نيازهاى شرعى جامعه و

 .شاءاللهّداران مؤثر باشد. انبنگاه

 

                  0541سره سال امام على قدس

 التماس دعا                            

 شهر مقدس قم، اسماعيل محمدى كرمانشاهى   

 



  



  



 

 

 

 

 ك داستاننگاهى به گذشته و ي

 در زمان گذشته معمول بود كه معتمدين و عالم

 سرشناس يك منطقه، اسناد معاملات مردم را

 كردند و آن سند كه بهنوشتند و آنها را امضا مىمى

 رسيد، حجت بود و درمهر يكى از علماى معروف مى

 دادند، چون هنوزادارات دولتى به آنها ترتيب اثر مى

 وجود نيامده بود و اداره ثبتقانون ثبت و اسنادى به 

 اسناد و دفاتر ثبت اسنادى وجود نداشت.

 اسناد مكتوب از لحاظ مضمون و مورد، مختلف بود.

 مانند: سند بيع قطعى، بيع شرطى، رهن، اجاره،

 سواد بودند ووكالت و غيره و باز بسيارى از مردم بى

 آمد كه اشخاص متنفذى از قبيلبسيار پيش مى



 لاكين محل از كسانى سندهايىخوانين يا م

 گرفتند و آنها ناچار بودند كه تسليم شوند. در اينمى

 مورد مطلبى را از فرزند حاج شيخ عباس تربتى

 خوانيم:مى

 گفت: من نيز پس از فراغت ازپدرم مى»

 دوره تحصيل و طلبگى كه به عنوان مّلاى

 شدم، گاهى مردممحل شناخته مى

 نوشتم وها مىسندى اگر داشتند براى آن

 گرفتم و آنها ازكردم و پول نمىمُهر مى

 شدند تا آن كه روزىاين كار، متحيّر مى

 از جانب شخصى از متنفذين از من

 خواسته شد، سندى برايش بنويسم در

 موردى كه حق با او نبود و من حاضر

 نشدم آن را بنويسم و چون ديدم مورد

 اگيرم مهر اسمم راصرار و فشار قرار مى

 گذاشتم روى سنگ و با تيشه زدم خُرد

 العمر براىكردم و عهد كردم كه مادام



 5«كسى سندى ننويسم.

 توان از اين واقعيت تاريخى گرفتدرسى كه مى

 اين است كه: شاغلين در مراكز تهيه مسكن و

 معاملات ملكى لازم است توجه داشته باشند كه

 م وجوداى كه مشتمل بر كذب يا عدگاه قولنامههيچ

 شرائط باشد پرهيز نمايند، زيرا مشاهده شده كه

 ها سوءاستفاده كرده وبرخى افراد از اين قولنامه

 شوند، و درالمال مىگاهى نيز موجب تضييع بيت

 اين صورت، نوشتن يك قولنامه ظاهرا ساده ولى

 غيرواقعى موجب گناهى بزرگ است.
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 فصل اوّل

 

 

 كارگشايىفوائد و آثار 

 

 و خدمت به مردم

 

  



  



 

 

 

 

 

 فوائد و آثار كارگشايى و خدمت به مردم

 دين اسلام براى همه كارهاى نيك ارزش قائل

 است و ثواب و پاداش براى آن درنظر گرفته است و

 جهت تشويق و تأكيد به امور خير، احاديثى از

 صادر شده است كه ضمن ترغيب السلامعليهممعصومين 

 خوب، جايگاه و ارزش هر كارى را روشنبه كارهاى 

 كند.مى

 از اين منظر كه كارِ دفاتر معاملات ملكى

 كارگشايى است، مناسب است در انجام كارهاى

 خويش قصد قربت داشته باشند تا بتوانند از پاداشى

 مندكه خداوند براى نيكوكاران معين نموده، بهره



 شوند.

 سرپرست كهبىكمك به برخى پيران و افراد 

 اى مناسب براى خريد ياخود توانايى يافتنِ خانه

 اجاره كردن و يا فروش، يا اجاره دادن ندارند، با وجود

 شودپذير است. باز هم تأكيد مىبنگاه داران امكان

 كه متصديان معاملات ملكى بايد رضايت خدا را

 درنظر داشته باشند، تا از اجر معنوى آن بهرمند

 شوند.

 حاديثى جايگاه كارگشايى و كمك به مردمدر ا

 چنين يادآورى شده:

 فرمود: آلهوعليهاللهصلىپيامبر اكرم 

 الْمؤمِنُ فِىالمؤمِنِ مادامَفى عَوْنِ اللّهاِنَ»

 الْمؤمِنْ.عَونِ اَخيه

 تا زمانى كه انسان مؤمن در كمك به برادر

 مؤمن خود كوشا باشد، خدا هم او را كمك

 5«اهد كرد.و يارى خو
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 .121، ص 4، به نقل از بحا الانوا ، ج 2131فرهنگى سازمان تبليغات اسلامى، 

 



 :آلهوعليهاللهصلى اللّهقال رسول

 مَنْ سَرَّ مؤمنا فَقَدْ سَرَّنِى وَ منْ سَرَّنى»

 .فَقَدْ سَرَّاللّه

 كسى كه مؤمنى را مسرور و خوشحال

 كند، مرا خُرسند كرده است، و كسى كه

 مرا خرسند كند، خدا را خوشحال نموده

 1«است.

 :آلهوعليهاللهصلى اللّهقال رسول

 عزّ و جلَّ اللّهاِنَّ اَحبَّ الْأعْمالِ اِلَى»

 الْمُؤمِنينَ.السُرور عَلَىاِدْخال

 ترين كارها نزد خدا، مسرورمحبوب

 3«كردن دلهاى مؤمنين است.

                                                           
 السلللللللللللللللللللللللللللللللللللعا ت و، بللللللللللللللللللللللللللللللللللله نقلللللللللللللللللللللللللللللللللللل از  لللللللللللللللللللللللللللللللللللام 203ـ تعلللللللللللللللللللللللللللللللللللالي   سلللللللللللللللللللللللللللللللللللمانى اسللللللللللللللللللللللللللللللللللللام، ص  4

 .119، ص 74، به نقل از بحا الانوا ، ج 9حد    ا   ا ى، ص چهل

 
 ـ همان. 5

 



 :آلهوعليهاللهصلى اللّهقال رسول

 الْمؤمِنْ حاجَةً فَكَأَنَّمامَنْ قَضى لاَِخيه»

 دَهْرَهُ. عَبَدَاللّه

 كسى كه حاجتى از برادر مؤمنش برآورده

 سازد، ثوابش مانند آن است كه روزگارى

 1«را به عبادت گذرانيده باشد.

 :السلامعليهقال ابوالحسن 

 الاَرْض يَسْعون فِىعبادا فِى اللّهاِنَ»

 القِيامَةِ.الناسِ هُمْ لآمِنُونَ يَوْمَحَوائجِ

 م فرمود:السلابن جعفر عليهحضرت موسى

 خداوند در روى زمين بندگانى دارد كه در

 انجام حوائج مردم كوشا هستند و اين

 ها وبندگان در روز قيامت از سختى

 4«ها در امان خواهند بود.دشوارى

                                                           
 ال يعه.وسائلـ همان به نقل از  6

 
 ـ همان به نقل از اصول  افى. 7

 



 :آلهوعليهاللهصلىپيامبر اكرم 

 كسى كه حاجت مومنى را برآورده كند.

 كندهايى ا او برآورده مىخداوند حاجت

 3مترين آنها بهشت است.كه ك

 ترين مردم نزد خدا كسى استمحبوب

 كه نفع بيشترى براى مردم داشته

 1باشد.

 فرمود: السلامعليهامام كاظم 

 خداوند بندگانى دارد كه در راه تأمين»

 حوائج مردم كوشا هستند، اينچنين

 ها دربندگانى روز قيامت، از ناراحتى

 شحالامانند و كسى كه بنده مؤمنى را خو

 كند، خداوند در روز رستاخيز قلبش را

                                                           
 ـ اخللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا  اسللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللامى    برخو  هلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاى ا  ملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا ى، سللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللليدمهدى 8

 .110، ص 72الد ن به نقل از بحا ، ج شمس

 
 .119، ص 72ـ همان، بحا ، ج  9

 



 01«سرشار از سُرور خواهد نمود.

 فرمود: السلامعليهامام صادق 

 كسى كه برادر مؤمنش از او حاجتى»

 بخواهد و او با وجود توانايى و قدرت، در

 كار او اقدام نكند خداوند روز قيامت او را

 00«دست بسته محشور خواهد فرمود.

 فرمود: السلامعليهامام صادق 

 هر مسلمانى حاجت برادر مسلمان خود»

 را برطرف سازد، خداوند متعال

 فرمايد: پاداش اين اقدام به عهده منمى

 است و هيچ پاداشى جز بهشت براى تو

 05«دانم.كافى نمى

 

  

                                                           
 .12ـ همان، ص  10

 
 .11ـ همان، ص  11

 
 .297ـ همان، ص  12

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوّم

 

 

 آداب داد و ستد

 

  



  



 

 

 

 

 

 دعاى داخل شدن در بازار

 نكته كه رزق بندگان به دستبا عنايت به اين 

 خداست، شايسته است كه مردم در هر حال خدا را در

 نظر داشته باشند و بدانند در صورتى كه كسب و كار

 با قصد قربت و رضايت خداوند همراه باشد، داراى

 توان با انجام كارهاىثواب است. بدين ترتيب مى

 اقتصادى، بهره معنوى نيز برداشت كرد. طلب خير از

 اىخداوند در ابتداى هر روز داراى اهميت ويژه

 اى كه در ادعيه وارد شده كه بازاريان بهاست، بگونه

 هنگام داخل شدن به بازار، دعاى ذيل را بخوانند،

 درضمن با توجه به كوتاهى دعا مناسب است كه آن



 ها نوشت، تا خير بازاررا بر سر در بازارها و مغازه

 آن در امان بمانند. روزى آنان شود و از شرّ

 اَلّلهُمَّ اِنِّى اَسْئَلكَ مِنْ خَيْرِها و خَيْرِ»

 اَهْلِها و اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّها و شَرِّ

 05«اَهْلِها.

 خداوندا، من از اين بازار و اهل آن از

 كنم و از شرّ آن و شرّتو طلب خير مى

 برم.اهل بازار به تو پناه مى

 

 لام براى فراگيرى مسائلالسعليهسفارش امام على 

 شرعى

 بن نباته گفته است:اصبغ

 السلام كه بر بالاى منبر بود، شنيدمعليهاز على »

 كه فرمود: اى تُجّار! ابتداء مسائل مربوط

 به تجارت را بياموزيد و بعد به خريد و

                                                           
 .211ال ر عه، ص ـ   اب 13

 



 فروش مشغول شويد، زيرا به خدا سوگند

 تر از حركت مورچه بر كوهربا بسيار مخفى

 است و ناگهان در تجارات خود به آنصفا 

 شويد. اموالتان را به وسيلهگرفتار مى

 صدقه دادن حفظ كنيد و بدانيد تاجرى كه

 بر مسير حق حركت نكند فاجر است و

 01«فاجر در آتش جاى دارد.

 

 آداب معامله

 تحصيل رزق بر وجه حلال مستحب مؤكد

 است، چنانچه )در روايت وارد شده( است كه رزق ده

 زء دارد، نُه جزء آن در كسب و يك جزء آن در باقىج

 است اللهّسبيلاست و طالب حلال مثل مجاهد فى

 03و ترك كسب موجب حبس رزق است.

                                                           
 .14الد ن، ص تجا ت، سيدّمهدى شمسـ   اب  سب و  14

 
 .227ال ر عه، ص ـ    اب 15

 



 دست آوردنروى در بهـ رعايت اعتدال و ميانه 0

 پول به طورى كه نه در تنگى قرار گيرد و نه در حرص

 و آز.

 ت؛ نهـ مساوات ميان خريداران از نظر قيم 5

 زند ارزانتر و به كسى كهاينكه به كسى كه چانه مى

 زند گرانتر بفروشد. آرى مانعى ندارد كهچانه نمى

 نسبت به كسى كه داراى فضيلت )علمى و تقوايى( و

 01دينى و مانند آن است ارزانتر حساب كند.

 بايستالبته روشن است كه بنگاه داران مى

 كان ومابين خريداران و فروشندگان و مال

 كميسيون، مساوات رامستأجران در ارتباط با حق

 رعايت نمايند.

 ـ از ربا احتراز نمايد. 5

 ـ قسم ياد ننمايد، نه حقّ و نه باطل. 1

 ـ عيب )خانه( را كتمان ننمايد. 3

                                                           
 با تصرّف. 113، ص 1ـ  ساله نو ن، ج  16

 



 خواهد بفروشداى( را كه مىـ مدح )خانه 1

 ننمايد.

 خواهد بخرد مذمّتاى( را كه مىـ )خانه 4

 ننمايد.

 ـ دروغ نگويد. 3

 ـ هرگاه با كسى معامله نمود و او پشيمان شد، 1

 پس بگيرد.

 اى(ـ هرگاه كسى به او بگويد براى من )خانه 01

 را بخر، آن را براى خود نخرد.

 ـ با خريدار و فروشنده و مراجعان خوب رفتار 00

 كند.

 ـ با كسانى كه كار برايشان بسته شده، معامله 05

 نكند.

 احبان بيمارى مُسرى معامله نكند.ـ با ص 05

 ـ فيمابين ارباب معامله فرق نگذارد، و آنان را 01

 فريب ندهد.

 ـ زياده از قدر احتياج از مؤمنين منفعت 03



 نگيرد.

 ـ با كسانى كه از حرام اجتناب ندارند معامله 01

 نكند.

 ـ وقت نماز، مبادرت به خواندن نماز 04

 04نمايد.

 

 

 

 هشدار

 داران بهشود كه برخى بنگاهمى گاهى شنيده

 خاطر منافع شخصى و به ظاهر براى رفع مشكل

 زنند كه سبب گرفتارديگران، دست به كارهايى مى

 شدن خود و ديگران به يكى از محرمات شرعى

 گردند، مثلاً شخصى به خاطر نيازِ به پول مجبورمى

 شود خانه خود را به صورت اجاره به فردى واگذارمى

                                                           
 . با اند ى تصرف.210ـ همان، ص  17

 



 كند و ازبه همين منظور به بنگاه مراجعه مى كند.

 وجوى خانهطرفى شخص ديگرى كه در جست

 اى است، مايل است با پرداخت مبلغى بهاجاره

 الحسنه به صاحب خانه، منزلى اجارهعنوان قرض

 نمايد. در اين ميان بعضى بنگاه داران، پول مستأجر

 را گرفته و خودشان بدون آن كه حتى صاحب خانه

 لع گردد، مبلغ معينى را به عنوان اجاره بهاء به اومط

 نمايند. اين نوع كارها مستلزم افتادن درپرداخت مى

 ورطه رباخوارى است كه لازم است همه مؤمنين از

 آن پرهيز نمايند، چرا كه رباخوارى يكى از گناهان

 كبيره است. در ضمن واگذار كردن خانه در مقابل

 يگاه شرعى ندارد كه درمبلغى بدون اخذ اجاره جا

 مباحث آينده آمده است.

 

 سفارش قرآن كريم

 قرآن كريم در آيات مختلف خطاب به مؤمنين

 شود، كه فراگيرى و انجام آن ازمطالبى را يادآور مى



 مسائل بسيار ضرورى است كه مانع از ايجاد

 گير بسيارى ازمشكلات فراوانى كه امروز، دامن

 535در يك مورد در آيه شود، افراد بشر است مى

 فرمايد:سوره بقره مى

 يا أيُّهاالّذينَ آمَنُوا اذِا تَدَايَنْتُم بدَِيْنٍ اِلى»

 اَجَلٍ مُسمّىً فَاكْتُبُوهُ وليكتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ

 بِالعَدْل وَ لا يأبَ كاتِبٌ اَنْ يَكْتُبَ كَما

 ...«اللّهعَلَّمَهُ

 اىيهاى مؤمنان اگر وامى )يا معامله نس

 انجام( داديد كه سررسيد معينى داشت

 اى در ميانآن را بنويسيد و بايد نويسنده

 شما عادلانه بنويسد...

 نكاتى كه در زمينه مورد بحث از اين آيه شريفه

 تواند درتوان استفاده برد و مصاديق آن، مىمى

 موضوع اين بحث جاى داشته باشد، آن است كه

 افراد فاميل يا آشنا و... گاهى در معاملاتى كه مابين

 گيرد و پرداخت پولِ تمام يا قسمتى ازانجام مى



 ماند، از نوشتن آنقيمت مورد معامله باقى مى

 بسا در مواردىكنند و همين ننوشتن چهپرهيز مى

 گردد، پس شايستهسبب بروز برخى از مشكلات مى

 اىاست كه از اين آيه مباركه درس بگيريم و نوشته

 دل شود به ويژه در مواردى كه طلب ورد و ب

 بدهكارى در ميان باشد نكته ديگرى كه از آيه

 هاىتوان استفاده برد و متصديان بنگاهشريفه مى

 روند، آنمعاملات يكى از مصاديق آن به شمار مى

 اى بايد بااست كه متصديان نگارش چنين نوشته

 دقّت لازم مطالب را صحيح بنويسد.

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوّم

 

 

 احكام خريد و فروش

 

  



  



 

 

 

 

 

 احكام خريد و فروش

 مبادله و خريد و فروش طى پيمان و قراردادى

 گيرد كهدوجانبه، ميان خريدار و فروشنده انجام مى

 حاكى از موافقت و رضايت طرفين است... اين عقد و

 الاجراست و قرآنپيمان از نظر شرع لازم

 فرمايد:مى

 03«منوا اوفوا بالعقوديا ايهاالذين آ»

 اى اهل ايمان! نسبت به قراردادهاى خود وفادار

 باشيد.

  

                                                           
 .2ـ سو ه مائده،   ه  18

 



 

 

 شرايط خريدار و فروشنده

 ـ بلوغ. 0

 ـ خرد )عقل(. 5

 ـ قصد معامله. 5

 ـ اختيار و آزادى عمل. 1

 ـ مالك يا وكيل يا ولى و يا وصى مالك باشد 3

 در غير اين موارد اجازه مالك لازم است.

 01ممنوعيت از تصرف.ـ عدم  1

 

 اقسام معاملات ملكى

 * نقد

 كسى كه چيزى را بفروشد و در آن مدتى براى

                                                           
 .111، ص 1 زا  شيرازى، ج ـ  ساله نو ن،  بدالكر   بى 19

 



 پرداخت بها شرط نكند، آن معامله نقدى است. در

 اى فروشنده پس از تسليم كالا )درچنين معامله

 معاملات ملكى پس از قولنامه يا ثبت و تحويل سند

 د پول آن راتوانو يا تخليه منزل( هرگاه بخواهد مى

 از مشترى مطالبه كند، و هرگاه مشترى حاضر به

 تواند از تحويلپرداخت پول باشد، فروشنده نمى

 51جنس )خانه( خوددارى ورزد.

 اگر جنسى را نقد بفروشند، خريدار و فروشنده

 توانند جنس و پول را از يكديگر مطالبه نموده ومى

 انندتحويل بگيرند و تحويل دادن خانه و زمين و م

 ها به اين است كه در اختيار خريدار بگذارند كهاين

 50بتواند در آن تصرف كند.

 

 دار(احكام معامله نسيه )مدّت

                                                           
 .111، ص 1ـ  ساله نو ن، ج  20

 
 .1254المسائل حضرت امام خمينى، مسأله توضيحـ  21

 



 ـ در معامله نسيه بايد مدّت كاملاً معلوم باشد، 0

 پس اگر جنسى را بفروشد كه )موعد ديگرى معين

 قيمت آن را«( هر وقت فلان كالا را فروختم»شود 

 ت آن كاملاً مشخص نشده، معاملهبگيرد چون مد

 55باطل است.

 ـ اگر جنسى را نسيه بفروشد بعد از تمام شدن 5

 تواند پول آن را مطالبهاند، مىمدتى كه قرار گذاشته

 نمايد، ولى اگر خريدار نتواند بپردازد بايد او را مهلت

 55دهد.

 بايع در ضمن معامله نسيه شرط سؤال ـ ـ 5

 زودتر از وقت معين وجه راكند كه اگر مشترى مى

 بپردازد فلان مقدار از ثمن كم شود صحيح است يا

 خير؟

 51اشكال ندارد.جواب ـ 

                                                           
 .1250ـ همان، مسأله  22

 
 .1250، مسئله 190ـ  موزش فقه، ص  23

 
 .01، سؤال 95، ص 1، ج سره دس، به نقل از اس   ائات امامخمينى 1257، مسئله 193ـ همان ص  24

 



 ـ در برابر تأخير و ديركرد پرداخت بها، 1

 توان چيزى اضافه بر قيمت نقدى دريافتنمى

 داشت، يا قيمت نسيه را براى مدت آن بالا برد. خواه

 جام شود يا بهمعامله به عنوان خريد و فروش ان

 عنوان صلح يا به عنوان ديگر اما عكس آن جايز

 دار را نقد كند واست به اين معنى كه معامله مدت

 قيمت آن را كم نمايد و اين عمل را به طور صلح يا

 53ابراء )بخشيدن( انجام دهد.

 ـ اگر فروشنده كالايى را بطور نسيه بفروشد، 3

 پرداخت و يا تواند خود قبل از فرارسيدن تاريخمى

 بعد از آن، آن را با پول يا جنس ديگر از مشترى

 51بخرد، خواه به قيمت اول باشد يا نه.

 ـ اگر خريد مجدد به صورت بيع شرطى باشد 1

                                                           
 .114، ص 1ـ  ساله نو ن، ج  25

 
 ـ همان. 26

 



 به اين ترتيب كه در معامله اول فروشنده در معامله

 با مشترى شرط كرده باشد كه بعد از خريد آن را به

 رطى را نموده باشد،وى بفروشد، يا مشترى چنين ش

 بنا بر احوط صحيح نيست و اگر اين معامله براى

 54خلاصى از ربا باشد مطلقا صحيح نيست.

 

 

 

 

 سلف )پيش فروش(

 معامله سلف كه به آن سلم نيز گفتهتعريف: 

 شود بر عكس نسيه عبارت است از خريد كالاىمى

 كلى در ذمّة، كه براى تسليم آن موعدى معين شود

 53گردد.ه اكنون پرداخت مىبه بهايى ك

  

                                                           
 ـ همان. 27

 
 .114، ص 1ج  ـ  ساله نو ن، 28

 



 شرايط:

 ـ ذكر جنس و چگونگى آن بطورى كه برطرف 0

 اطلاعى باشد.كننده جهل و بى

 ـ تسليم تمام پول پيش از ترك جلسه عقد 5

 بيع.

 ـ تعيين مدت و تاريخ تسليم كالا، خواه مدت 5

 كم باشد يا زياد.

 ـ اگر كسى جنسى را بطور سلف خريدارى كند 1

 مطلقا كه قبل از فرارسيدن موعدجايز نيست 

 تحويل، آن را بفروشد، نه به فروشنده و نه به

 51ديگرى.

 

 شود معاملهمواردى كه مى

 را به هم زد

                                                           
 .110، ص 1ـ همان، ج  29

 



 انواع فسخ

 الاجرا است، ولىمعامله پيمان و قراردادى لازم

 هم زد.توان آن را فسخ كرد و بهدر موارد زير مى

 

 ـ فسخ در مجلس 1

 جام شد تا وقتى كه خريدار واى انهرگاه معامله

 توانند در هماناند، مىفروشنده از هم جدا نشده

 جلسه معامله را فسخ كنند.

 

 ـ شرط فسخ 2

 چنانچه در ضمن معامله، براى فروشنده يا

 مشترى يا هر دو يا فرد سومى، حق فسخ شرط كنند،

 هم زد.توان معامله را بهطبق شرط مى

 

 ـ فسخ در مورد غبن 3

 ه بعد از معامله ثابت شود كه يكى از دوچنانچ

 طرف در اثر ندانستن قيمت كالا، مغبون گشته و



 تواند يا معاملهزيان ديده است، شخصِ مغبون مى

 هم بزند و يا به قيمتى كه معامله كرده رضايترا به

 دهد؛ ولى حق مطالبه تفاوت قيمت را از طرف ندارد،

 مت شود،و اگر طرف حاضر به پرداخت تفاوت قي

 گردد؛ البته باحق فسخ زيان ديده ساقط نمى

 51رضايت طرفين جايز است.

 )بديهى است كه در مورد معاملات ملكى نيز

 حق فسخ براى خريدار و فروشنده ثابت است. زيرا

 اى را خريد متوجهگاهى خريدار پس از آن كه خانه

 اى واقعشود كه خانه خريدارى شده در منطقهمى

 خواهد آن را در فرصتىشهردارى مى شده كه مثلاً

 مناسب به فضاى سبز تبديل كند، طبيعى است كه

 شود، در ايندر برخى موارد خريدار متضرر مى

 صورت است كه حق فسخ براى وى باقى خواهد بود

 و يا به عكس فروشنده پس از آن كه خانه را فروخت

                                                           
 .145، ص 1ـ همان، ج  30

 



 شود كه ارزش خانه بيش از مبلغ موردمتوجه مى

 است و خريدار از عدم آگاهى وى سوء معامله

 استفاده كرده و او را مغبون ساخته است و در چنين

 موردى نيز حق فسخ براى فروشنده ثابت است.(

 

 ـ فسخ به علت تأخير 4

 اگر مشترى با پرداخت مقدارى بيعانه كالايى را

 بخرد و نزد فروشنده بگذارد تا بقيه پول را بياورد و

 الاجراد، اين معامله تا سه روز لازمكالا را دريافت دار

 است، و اگر طى اين سه روز مشترى مراجعه نكرد،

 فروشنده حق دارد معامله را فسخ كند و دريافت

 بيعانه تأثيرى ندارد.

 

 ـ فسخ به علت رؤيت و عدم رؤيت 5

 هرگاه مشترى كالايى را با شنيدن وصف آن

 چهتر از آنبدون رؤيت بخرد و آنگاه آن را ناقص

 شنيده ببيند، حق فسخ دارد، همچنين اگر آن را قبلاً



 ديده و پس از خريد غير از آن باشد كه قبلاً ديده.

 

 ـ فسخ به علت عيب 6

 هرگاه مشترى بعد از خريد؛ عيبى در كالا بيابد

 كه قبل از عقد بوده و يا بعد از عقد و قبل از تحويل

 و يا به تواند معامله را فسخ كندگرفتن پيدا شده مى

 50جبران آن، از قيمت كم كند.

 شود كه)مثلاً مشترى پس از خريد متوجه مى

 پس از هر بارندگى در قسمتهايى از ساختمان نم به

 كند وداخل نفوذ كرده و فضاى خانه را نمناك مى

 شود، در اين صورت خريدارمانع استفاده از خانه مى

 ه شده،با توجه به خيار فسخ كه براى او درنظر گرفت

 حق دارد كه با گرفتن وجهى نقص حاصله را جبران

 نمايد و يا آن كه، قرارداد را فسخ نمايد.(

 اگر به قرض ربايى جدى، ملكى را خريدسؤال ـ 

                                                           
 .145، ص 1ـ  ساله نو ن، ج  31

 



 و پس از چند سال از منافع كسب قرض را پرداخت،

 شود؟آيا مالك آن ملك مى

 55شود.مالك ملك مىجواب ـ 

 حاجت و قراردادى كه بين اربابسؤال ـ 

 هاى به نام قولنامه معمول است و مبلغى رادلال

 كنند كه هر يك از طرفين حاضر به معاملهمعين مى

 الوفاء استنشد آن مبلغ را به ديگرى بپردازد آيا لازم

 اينگونه قرارداد يا نه؟

 الوفاء نيست مگر اين كه در زمانلازمجواب ـ 

 بور درنوشتن قولنامه، معامله واقع شود و شرط مز

 55ضمن آن، قيد گردد.

 اى را دراگر كسى از طرف متولى، مغازهسؤال ـ 

 ملكى كه به نام مسجد واگذار شده است، ساختمان

 نمود به قرار اين كه پنج سال خودش در آن مغازه

                                                           
 .71المسائل، امام خمينى، ن ر  وح، اس   اء ـ توضيح 32

 
 .74ـ همان، اس   اء  33

 



 كسب كند، اكنون بعد از پنج سال سرقفلى مغازه مال

 چه كسى است؟

 51مال مسجد است.جواب ـ 

 

 شرط در ضمن بيع

 شود كه هر كدامدر ضمن عقد شرط مىاستفتاء: 

 از متايعين اگر پشيمان شد فلان مبلغ به طرف

 مقابل بپردازد و تاريخى براى اين پشيمانى معين

 شود، آيا حدود آن محوّل به عرف است و يانمى

 هااطلاق دارد و حت پس از يك سال هم يكى از آن

 تواند معامله را فسخ كند؟پشيمان شد مى

 اگر متعارفى دارد محمول بر متعارف است وج: 

 53اگر تعارفى در بين نيست اطلاق دارد.

 اگر دو نفر با هم معامله كنند و شرطاستفتاء: 

                                                           
 .70ـ همان، اس   اء،  34

 
 .92، ص 1، ج سره دسـ اس   ائات، امام خمينى  35

 



 نمايند كه هر كدام پشيمان شد مبلغى را بدهد، حال:

 ها مبلغـ اگر پس از پشيمانى يكى از طرف 0

 تعيين شده يا قسمتى از آن را بگيرد آيا خمس به

 گيرد يا نه؟آن تعلق مى

 ـ اصل تعيين مبلغى به عنوان حق انصراف در 5

 معامله چه حكمى دارد؟

 اگر در ضمن عقد معامله مبلغى شرطـ  2و  1ج 

 51گيرد.شده حلال است و خمس به آن تعلق مى

 اگر در ضمن معامله شرط گذاشته شود واستفتاء: 

 يكى از طرفين به شرط عمل نكند )آيا( طرف ديگر

 حق فسخ معامله را دارد؟

 54در صورت تخلف خيار ثابت است.جواب ـ 

 

 كارهاى مكروه در معاملات

                                                           
 .91ـ همان، ص  36

 
 .252همان، ص  ـ 37

 



 ـ فروشنده از جنس خود بيش از حد تعريف 0

 كند.

 شود كه فروشندگان به هر)گاهى مشاهده مى

 كنند، مشترى را راضى بهنحوى كه شده تلاش مى

 تبعخريد نمايند، از مواردى كه براى فروشنده و به 

 شود،دار كه از طرف فروشنده وكيل مىبراى بنگاه

 مكروه شمرده شده، آن است كه بيش از حد معمول

 از مورد معامله تعريف كند.(

 ارزش جلوه دادنجويى و كمـ مشترى به عيب 5

 كالا بپردازد.

 )از آن طرف براى مشترى هم مكروه است كه به

 واهداصطلاح توى سر مال بكوبد و بدين وسيله بخ

 قيمت مورد معامله را كاهش دهد و به قيمت دلخواه

 خود خريدارى كند(

 ـ براى خريد و فروش متوسل به قسم شود. 5

 )قسم خوردن به اسماء حضرت حق در صورتى

 كه راست باشد مكروه است و در معاملات هم مكروه



 خواهد بود، و در صورتى كه دروغ باشد؛ قطعا حرام

 است.(

 فتن از كسى كه )به او( وعدهـ استفاده گر 1

 احسان داده مگر به مقدار ضرورى.

 ـ معامله با افرادى كه به حرف و وعده خود 3

 دهند.اهميّت نمى

 ـ تقاضاى پايين آوردن قيمت، بعد از انعقاد 1

 معامله.

 شود كه برخى پس از آن كه براى)گاهى ديده مى

 خريد و فروش به توافق رسيدند و معامله بين آنها

 قطعى شد با مراجعه به فروشنده تقاضاى كم كردن

 نمايند، اين كار در شرع اسلام مكروهقيمت را مى

 دانسته شده است.(

 ـ آمدن روى دست كسى كه مشغول خريد 4

 اند، مگر اينجنسى است، بعضى آن را حرام دانسته

 53كه مبيع به مزايده گذاشته شده باشد.

  

                                                           
 .113، ص 1ـ  ساله نو ن، ج  38

 



 دروغ گفتن در معاملات

 افرادى كه زمين يا ملك يا ساختمانى راسؤال ـ 

 خواهند بفروشند يا بخرند، به دروغ قيمت آن رامى

 گويند به عنوان مثال اگر ساختمان موردكم مى

 هزار تومان است، هنگامى كه بهمعامله دويست

 روند تا معامله را رسمى كنند براى اين كهمحضر مى

 تومانهزار گويند: بيستماليات را كم بدهند مى

 ام و اين پول هم از صندوق دولتخريده و يا فروخته

 شود آيا اين پولى كه دروغ حرف زده وكسر مى

 اند و بههزار تومان گفتههزار تومان را بيستدويست

 هزار تومان ماليات بدهند يك هزارعوض اين كه ده

 هزار تومان كه كم داده حرامدهند، آن نُهتومان مى

 المال نيست؟به بيت نيست؟ و آيا ضرر

 51دروغ حرام است.جواب ـ 

                                                           
 .210، ش 40، ص 1ـ اس   ائات امام خمينى، ج  39

 



 قبل از انقلاب اسلامى ايران درسؤال ـ 

 معاملات املاك براى پايين آوردن پرداخت ماليات

 در موقع ثبت در دفتر اسناد، قيمت ملك را مثلاً

 گفتند، ولى با قيمت مورد نظر طرفيندهم مىيك

 ياشد. آكه توافق به آن شده بود داد و ستد مى

 معاملاتى كه به اين ترتيب قبل از انقلاب بوده

 صحيح است يا نه؟ آيا ملاك محاسبه و ارزش

 معامله، واقعيّت توافق طرفين و مبلغ پرداخت به

 فروشنده است يا مبلغ سند؟

 

 معاملاتى كه قبلاً انجام شده اشكالجواب ـ 

 ندارد و فعلاً بايد بر اساس مقرّرات جمهورى

 11اسلامى عمل شود.

 

 حق كميسيون

                                                           
 .217، س 43ـ همان، ص  40

 



 هاىدفاتر معاملات مِلكى به عنوان واسطه

 خريد و فروش و اجاره مسكن، با خدماتى كه به

 شونددهند، موجب راحتى آنان مىمراجعان ارائه مى

 ها راهنماى خوبىو گاهى نظرات كارشناسى آن

 دارانبراى مشتريان است. از اين نظر كه بنگاه

 ه شرع و قانوندهند از نگاخدمتى را انجام مى

 باشند.صاحب حقوق مادى نيز مى

 ناميده« حق كميسيون»اين حق كه اصطلاحا 

 شود، حدود قانونى آن مشخص و اغلب در دفاترمى

 معاملات ملكى در محل ديد مراجعه كنندگان قرار

 گيرد.مى

 

 دارانشايسته است افرادى كه به واسطه بنگاه

 رمشان حل شده است، حق آنان را محتمشكل

 شمرده و نسبت بدان كوتاهى نكنند، از طرفى

 داران نيز نسبت به افرادى كه ازمناسب است بنگاه

 حيث مالى ضعيفند تخفيف، قائل شوند.

  



 حق كميسيون بعد از فسخ

 شخصى به واسطه بنگاه معاملاتى،سؤال ـ 

 ملكى را خريده و بعد از چندى معامله را به علت

 با آنچه وصف شده، فسخرؤيت كالا و مغاير بودن آن 

 نموده. آيا در اين صورت بنگاه حق دلالى و

 واسطگى را دارد يا نه؟

 الزحمهفسخ معامله موجب سقوط حقجواب ـ 

 10دلال و واسطه نيست.

 

 

 

 

 آيا دلالى جايز است؟

 كسانى كه در خريد و فروش خانه و ماشين و

                                                           
 .142، ص 1ـ  ساله نو ن، ج  41

 



 العاده فعاليت دارند و از اينهاى فوقغيره با قيمت

 گونه كار و فعاليت، سود زيادىريق بدون هيچط

 برند و به بازار آشفته مسكن و غيره دامنمى

 زنند چه حكمى دارند؟ و اصولاً اصطلاحى كهمى

 تحت عنوان قيمت روز و بازار سياه بعضى از اجناس

 و كالاها را خيلى بيش از قيمت واقعى آنها مورد

 دهند جايز است يا نه؟سودجويى قرار مى

 جحاف جايز نيست و بايد مطابق مقررات عملا

 15شود.

 

 نكاتى در انجام قراردادها

 در عقود و قراردادها بايد دقت گردد كه اگر كسى

 تعهد اقدام به امرى را بكند يا متعهد شود كه از

 انجام امرى خوددارى كند در صورت تخلّف، مسئولِ

 خسارتِ طرفِ مقابل خواهد بود.

                                                           
 .115، ص 1ـ  ساله نو ن، ج  42

 



 معامله، ابتدا خريدار همه اسناددر انجام هرگونه 

 و مدارك مربوط به مال مورد معامله را رؤيت و با

 مشخصات كامل فروشنده مطابقت نمايد، اى بسا

 افرادى با توسل به اعمال متقلبانه اقدام به فروش

 مال ديگران كرده و بدون اجازه مالك اصلى، اقدام

 به انعقاد عقود نمايند.

 رعايت گردد؛ اين است:نكته ديگر كه لازم است 

 كه خريدارِ منزل، ملك يا زمين تا تسويه حساب

 كامل بانكى، عوارض شهردارى، ماليات، آب، برق،

 گاز، تلفن، مبلغى را نزد خود نگه داشته و پس از

 هاى متعلقه، نسبت بهپرداخت همه ديون و بدهى

 پرداخت مابقى مبلغ اقدام نمايد، در غير اين صورت

 كليه مبلغ، اكثر فروشندگان از پس از پرداخت

 زنند.هاى معوقه سر باز مىپرداخت بدهى

 در عقد بيع، پس از توافق خريدار و فروشنده در

 معامله، قيمت دقيق و كاملِ مالِ موردِ معامله

 مشخص و قيد گردد و مقدار، جنس، وصف، زمان



 15تحويل، خسارت و غيره نيز مشخص شود.

 با توسّل به اعمال اىبايد توجه داشت كه عده

 متقلبانه، يك ملك يا اتومبيل را به چند نفر

 فروشند، يا ملكى را كه در گرو است؛ معاملهمى

 نمايند، پس بايد قبل از خريد ملك يا اتومبيلمى

 دقيقا از وضعيّت ملك يا اتومبيل اطلاع حاصل كرد

 تا گرو نبودن اسناد آن محرز گردد.

 خص شود تاپس از آن هويت كامل مالك مش

 خداى نكرده اقدام به فروش اموال ديگران ننمايند.

 لوحچون بعضا مشاهده گرديده است كه افراد ساده

 نمايند كهبدون بررسى و تحقيق اقدام به خريد مى

 بعدها با نارضايتى و مخالفت مالك اصلى مواجه

 11اند.رو گرديدهاى روبهشده و با مشكلات عديده
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 احكام و قوانين اجاره

 

  



  



 

 

 

 

 

 احكام و قوانين اجاره

 رشد جمعيّت و مهاجرت آنها به شهرها و

 هاى كوتاه مدّت در شهرها توسط افرادسكونت

 شاغل در ادارات و ارگانها و جوياى كار و عدم توانايى

 تهيه و خريد مسكن و... از عوامل اصلى ازدياد

 مستأجر در سطح جامعه است.

 از آنجا كه آگاهى به مسائل موجر و مستأجر از

 اى است،ديدگاه شرع و قانون داراى اهميّت ويژه

 ضرورت فراگيرى آن قابل انكار نيست، زيرا ناآگاهى

 به اين مسأله از جهت شرعى سبب بروز برخى

 گناهان، چون رباخوارى در سطح جامعه شده است.



 و از جهت قانونى هم فرصت زيادى از محاكم

 دادگسترى را به خود اختصاص داده است. و اين

 ناآگاهى از حيث اخلاقى هم موجب برخى

 ها در ميان جامعه شده است با اين وصفناهنجارى

 اهميّت يادگيرى احكام اجاره روشن است.

 هاى معاملاتى ولازم است متصديان بنگاه

 موجر و مستأجر با دقت اين مسائل را مورد توجه

 ا خطر ابتلاء به رباخوارى در اينقرار دهند؛ زير

 مسأله بسيار جدىّ است، به عنوان مثال گرفتار

 شدن موجر و مستأجر و دلالان به ربا در مسأله رهنِ

 كامل، كه امروزه مرسوم است حتمى است و به طور

 قطعى بايد از رهن كامل پرهيز شود در مسائل اين

 بخش، احكام و قوانين اجاره و راهكارهاى صحيح

 ن يادآورى خواهد شد.آ

 

 هدف از اجاره

 بردارى از منفعتهدف از اجاره، استفاده و بهره



 .13ملك يا كار انسان است

 

 اركان اجاره

 ـ موجر يا كرايه دهنده. 0

 ـ مستأجر يا كرايه كننده. 5

 ـ عين مستأجره يا ملك. 5

 الاجاره يا پول كرايه.ـ مال 1

 11ـ زمان و مدّت اجاره. 3

 قانون مدنى آمده است: 466در ماده 

 اجاره عقدى است كه به موجب آن مستأجر،

 شود، اجاره دهنده رامالك منافع عين مستأجره مى

 موجر و اجاره كننده را مستاجر و مورد اجاره را عين

 14مستاجره گويند.
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 .21، ص 2177ـ  انون  وابط مو ر و مس أ ر،  47

 



 صيغه اجاره

 13شود؛ اجاره صحيح استـ صيغه جارى نمى 0

 شودـ صيغه جارى مى 5

 ه عربى است = اجاره صحيح استـ صيغ 0     

 ـ صيغه فارسى است = اجاره صحيح 5     

 11است

 

 زمانِ اجاره

 ـ يا ابتداء مدت اجاره معلوم است؛ اجاره 0

 صحيح است

 ـ يا ابتداء مدّت اجاره معلوم نيست: 5

 گويد: هر وقتالف( يا موجر به مستأجر مى     

 در ملك تصرف كردى، ماهى فلان مبلغ كرايه بده

 .31= اجاره باطل است
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 .1277ـ همان، مسأله  49

 
 .1295ـ همان، مسأله  50

 



 گويد:ب( يا موجر به مستأجر چيزى نمى    

 اجاره صحيح و ابتداى مدت اجاره بعد از خواندن

 .30صيغه اجاره است

 

 مدّت اجاره

 ـ يا مدّت اجاره معلوم است؛ اجاره صحيح 0

 است

 ـ يا مدت اجاره معلوم نيست 5

 الف( حكم: اجاره باطل است     

 ب( وظيفه مستأجر: مستأجر بايد به موجر     

 .35المثل بدهداجرت

 از قوانين مدنى آمده است: 111در ماده 

 شود كه بينمدت اجاره از روزى شروع مى

 طرفين مقرر شده و اگر در عقد اجاره ابتداى مدّت

                                                           
 .1211ـ همان، مسأله  51

 
 .1295ـ همان، مسأله  52

 



 35شود.ذكر نشده باشد، از وقت عقد محسوب مى

 

 تعريف اجاره

 براى استفاده واجاره قراردادى است 

 بردارى از منافع املاك يا كار انسان در مدتبهره

 تعيين شده در برابر مقدار پول معينى كه عوض آن

 و كرايه كننده را« موجر»شود. كرايه دهنده را داده مى

 و چيزى كه« الاجارهمال»و پول كرايه را « مستأجر»

 يا موضوع اجاره« عين مستأجره»كرايه شده 

 31نامند.مى

 

 قرارداد اجاره

 قرارداد اجاره عبارت است از لفظى كه مشتمل
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 است بر ايجاب براى مالك شدن منفعت چيزى يا

 الاجاره و قبول )امضاى طرفكار كسى در برابر مال

 مقابل( و همچنين عملى كه نشانگر رضايت وى و

 مالك گرداندن كرايه كننده است بر منافع و يا كار در

 دارد.مزدى كه از وى دريافت مىبرابر كرايه يا دست

 قرارداد اجاره قراردادى است كه از هر دو طرف

 الاجرا است و جز با موافقت طرفين و يا شرطلازم

 33توان آن را فسخ كرد.فسخ در قرارداد نمى

 

 شرايط صحت اجاره

 براى صحت اجاره بايد انتفاع از عين»ـ  0

 31«مستأجره با بقاء اصل آن ممكن باشد

 ن مستأجره بايد معين باشد و اجاره عينـ عي 5

 34مجهول يا مردد، باطل است.
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 .21، ص 2177ـ  انون  وابط مو ر و مس أ ر،  56

 
 .21ـ همان، ص  57

 



 ـ لازم نيست كه موجر مالك عين مستأجره 5

 33باشد؛ ولى بايد مالك منافع آن باشد.

 ـ موضوع اجاره بايد معين باشد نه اين كه مثلاً 1

 31ام را به تو اجاره دادم.گفته شود يكى از دو خانه

 شود بايد با مشاهده ياـ چيزى كه كرايه مى 3

 11ذكر صفات و خصوصيات آن مشخص گردد.

 ـ كرايه دهنده بايد خود مالك موضوع اجاره يا 1

 مالك منافع آن باشد، بنابراين كرايه دادن مال

 ديگرى بدون اذن قبلى و يا اجاره بعدى صاحبش

 10صحيح نيست.

 15ـ استفاده كرايه كننده از آن مال جايز باشد. 4
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 فع ملكشرايط منا

 ـ منافع ملك مورد اجاره بايد مباح باشد، 0

 بنابراين اجاره مغازه براى )انبار اجناس قاچاق يا

 15احتكار كالا( صحيح نيست.

 ـ مشخص كردن مقدار منافع، مانند كرايه 5

 11يك سال خانه.

 

 

 

 

 چند مسأله درباره اجاره

 ـ قرارداد اجاره با خريد و فروش ملك، مورد 0

 شود.نمىاجاره باطل 

 ـ با مرگ يكى از موجر يا مستأجر اجاره از بين 5
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 .151، ص 1ـ  ساله نو ن، ج  64

 



 رود.نمى

 ـ اگر ولى كودكى، مال كودك را با رعايت 5

 مصلحت وى طى مدتى اجاره دهد و قبل از انقضاى

 تواندمدت، كودك به سن رشد و بلوغ رسد، مى

 قرارداد اجاره را نسبت به مقدار مدت باقيمانده فسخ

 اره به مدت طولانى، خودنمايد. مگر آنكه اج

 المراعات از طرف ولى بودهمقتضاى مصلحت لازم

 كه در اين صورت بعد از بلوغ هم قابل فسخ نيست.

 دهنده يا مستأجر در معاملهـ چنانچه اجاره 1

 تواند اجاره را به هم بزند.گول خورده باشد، مى

 ـ به مجرد امضاى قرارداد، مستأجر مالك 3

 شخص، و اجاره دهنده، مالكمنافع ملك يا كار 

 شود؛ و هر كدام در صورتىالاجاره مىاجرت يا مال

 توانند حق خود را مطالبه كنند كه آنچه را كه بهمى

 13اند تسليم نموده باشد.تملك طرف خود درآورده
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 ـ تسليم منافع به تسليم ملك مورد اجاره، و 1

 متسليم كار به اتمام آن است. بنابراين قبل از اتما

 كار مطالبه اجرت سزاوار نيست و بعد از اتمام كار يا

 تسليم ملك، نبايد در پرداخت دستمزد يا كرايه

 تأخير كرد.

 ـ اگر مستأجر ملك مورد اجاره را در اختيار 4

 گرفت ولى تا پايان مدت اجاره به اختيار خود از آن

 استفاده نكرد، كرايه ملك همچنان بر عهده اوست

 و بايد بپردازد.

 ـ اجاره ملك مشاع جايز است، خواه اجاره 3

 دهنده داراى قسمت مشاع باشد و بخواهد آن را

 اجاره دهد و يا مالك تمام ملك باشد و سهمى از آن

 اجاره دهد. البته در 50يا  50را به طور مشاع مانند 

 صورت اول بايد با اجازه شريكش ملك را به

 مستأجر تحويل دهد.

 د خانه يا آپارتمان را مشتركاتواننـ دو نفر مى 1



 اجاره و با رضايت هم در آن سكونت كنند.

 ـ چنانچه اجاره دهنده در قرارداد حق 01

 استفاده را به شخص مستأجر منحصر نكند،

 تواند آن را با مبلغ كمتر، مساوى يامستأجر مى

 بيشتر به ديگرى اجاره دهد، البته اين حكم در غير

 ار كارگر است، و در اين سه مورداجاره خانه، مغازه و ك

 تواند با گرفتن پول بيشتر ملك را بهمستأجر نمى

 ديگرى اجاره دهد، مگر اينكه با تعمير يا

 11آميزى و غيره چيزى بر آن افزوده باشد.رنگ

 ـ اجاره دهنده و كسى كه چيزى را اجاره 00

 كند بايد مكلف و عاقل باشند و به اختيارمى

 انجام دهند و نيز بايد در مال خودخودشان اجاره را 

 14حق تصرف داشته باشند.

 تواند از طرف ديگرى وكيل شودـ انسان مى 05
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 13و مال او را اجاره دهد.

 ـ اجاره دهنده و مستأجر لازم نيست صيغه 05

 عربى بخوانند، بلكه اگر مالك به كسى بگويد، ملك

 اجارهخود را به تو اجاره دادم و او بگويد قبول كردم، 

 صحيح است. و نيز اگر حرفى نزنند و مالك به قصد

 اين كه ملك را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار

 كند و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد، اجاره صحيح

 11باشد.مى

 تواند حرف بزند، اگر با اشارهـ كسى كه نمى 01

 بفهماند كه ملك را اجاره داده، يا اجاره كرده صحيح

 41است.

 ـ اگر خانه يا دكان يا اتاقى را اجاره كند و 03

 صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آنها

 تواند آن را به ديگرىاستفاده نمايد، مستأجر نمى
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 .1279ـ همان، مسأله  70

 



 تواند آن را به ديگرىاجاره دهد و اگر شرط نكند مى

 اجاره دهد، ولى اگر بخواهد به زيادتر از مقدارى كه

 جاره دهد، بايد در آن، كارى ماننداجاره كرده آن را ا

 تعمير و سفيدكارى انجام داده باشد، يا به غير

 جنسى كه آن را اجاره كرده آن را اجاره دهد مثلاً اگر

 با پول اجاره كرده به گندم يا چيز ديگرى اجاره

 40دهد.

 

 اىعيب در ملك اجاره

 دارى در ملك موردـ در صورتى كه عيب سابقه 0

 بردارى ازد كه موجب نقصى در بهرهاجاره پيدا شو

 45تواند اجاره را فسخ نمايد.آن گردد، مستأجر مى

 . هرگاه معلوم شود عين مستأجره143ـ ماده  5

 تواند اجاره رادر حال اجاره معيوب بوده، مستأجر مى
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 .150، ص 1ـ  ساله نو ن، ج  72

 



 فسخ كند يا به همان نحوى كه بوده است اجاره را با

 عيب كند بهتمام اجرت قبول كند ولى اگر موجر رفع 

 نحوى كه به مستاجر ضررى نرسد، مستأجر حق

 45فسخ ندارد.

 شود عيبىـ عيبى كه موجب فسخ اجاره مى 5

 است كه موجب نقصان منفعت يا صعوبت در انتفاع

 41باشد.

 ـ عيبى كه بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در 1

 عين مستأجره حادث شود، موجب خيار است و اگر

 اجاره حادث شود نسبت به بقيهعيب در اثناء مدّت 

 43مدّت خيار ثابت است.

 ـ هرگاه عين مستأجره به واسطه عيب از 3

 قابليت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عيب نمود،

 اجاره باطل است.
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 اىتخليه ملك اجاره

 ـ در اثناى مدت اجاره، مالك بدون حق فسخ 0

 41تواند از مستأجر درخواست تخليه محل كند.نمى

 ـ بعد از تمام شدن مدّت اجاره، تصرف در 5

 ملك شرعى غير براى مستأجر مشروط به رضايت

 مالك است و در صورت عدم رضايت مالك، تصرف

 المثل راحرام است و بايد تصرف كننده اجرت

 44بپردازد.

 ـ بعد از مدت اجاره و مطالبه مالك، مستأجر 5

 بايد مورد اجاره را تخليه كند و تصرف مالك غصب

 43نيست.

 نظر مبارك در مورد مالكين منازلى كهاستفتاء ـ 

 گيرند چيست؟ ضمنا به حضرتعالىحكم تخليه مى
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 .290، ص 1ـ همان، ج  77

 
 .293، ص 1ـ همان، ج  78

 



 فرماييد: چنانچه مالكدهند كه مىنسبت مى

 تواندداراى بيش از يك منزل باشد، مستأجر مى

 تخليه نكند، چون مازاد بر احتياج شخصى مالك

 است و جنبه انتفاعى دارد!

 ت مذكور صحت ندارد و مستأجر بعدنسبجواب ـ 

 از مدّت اجاره در صورت مطالبه مالك، بايد مورد

 41اجاره را تخليه كند.

 

 اى ازتغييرات و تعميرات در ملك اجاره

 ديدگاه قوانين مدنى

 تواند در مدت اجاره در. موجر نمى131ـ ماده  0

 عين مستاجره تغييرى دهد كه منافى مقصود

 31اشد.مستأجر از استيجار ب

 . اگر در مدت اجاره، در عين133ـ ماده  5
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 .24، ص 2177 وابط مو ر و مس أ ر ـ  انون  80

 



 مستأجره تعميراتى لازم آيد كه تأخير در آن موجب

 تواند مانع تعميراتضرر موجر باشد، مستأجر نمى

 مزبوره گردد. اگرچه در تمام مدت يا قسمتى از زمان

 تعمير نتواند از عين مستأجره كلاً يا بعضا استفاده

 سخ اجاره را خواهدنمايد در اين صورت حق ف

 30داشت.

 

 . تعميرات و كليه مخارجى كه در131ـ ماده  5

 عين مستأجره براى امكان انتفاع از آن لازم است

 به عهده مالك است مگر آن كه شرط خلاف شده يا

 عرف بلد برخلاف آن جارى باشد و همچنين است

 آلات و ادواتى كه براى امكان انتفاع از عين

 35اشد.بمستأجره لازم مى

 . هرگاه مستأجر نسبت به عين134ـ ماده  1
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 مستأجره تعدى يا تفريط نمايد و موجر قادر بر منع

 35آن نباشد، موجر حق فسخ دارد.

 . اگر مستأجر در عين مستأجره315ـ ماده  3

 بدون اذن موجر تعميراتى نمايد حق مطالبه قيمت

 31آن را نخواهد داشت.

 ن اجازه موجر. هرگاه مستأجر بدو315ـ ماده  1

 در خانه يا زمينى كه اجاره كرده وضع بنا يا غرس

 اشجار كند هر يك از موجر و مستأجر حق دارد هر

 وقت بخواهد بنا را خراب يا درخت را قطع نمايد، در

 اين صورت اگر در عين مستأجره نقصى حاصل شود

 33بر عهده مستأجر است.

 . هرگاه مستأجر به موجب عقد311ـ ماده  4

 تواندره مجاز در بنا يا غرس بوده موجر نمىاجا

 مستأجر را به خراب كردن يا كندن آن اجبار كند و
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 .21ـ همان، ص  84

 
 .21، ص 2177ـ  انون  وابط مو ر و مس أ ر  85

 



 بعد از انقضاء مدت اگر بنا يا درخت در تصرف

 المثلمستأجر باقى بماند موجر حق مطالبه اجرت

 زمين را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد

 ت راالمثل بنا يا درخمستأجر حق مطالبه اجرت

 31خواهد داشت.

 اى را براى شغل نانوايى به مدّتمستأجر مغازه

 سال از مالك اجاره نموده:يك

 ـ آيا جايز است مستأجر در مورد اجاره توالت و 0

 حمال و دستشويى بنا كند؟

 

 ـ آيا جايز است مستأجر سقف مغازه را به 5

 منظور دودكش سوراخ نمايد؟

 ؟ لازمـ مسؤول خسارت تخريب سقف كيست 5

 به تذكر است مدت اجاره خاتمه يافته.

 بعد از انتقضاى مدت اجاره تصرفاتجواب ـ 
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 مستأجر بايد با رضايت مالك باشد و در اثناى مدت

 تواند بكند كه مغازه را براىاجاره فقط تصرفاتى مى

 34آن اجاره كرده است.

 

 وظايف مستأجر

 از قوانين مدنى: 111ماده 

 مستأجر بايد:

 در استعمال عين مستأجره به نحو متعارفاولاً: 

 رفتار كرده و تعدى يا تفريط نكند.

 عين مستأجره براى همان مصرفى كه درثانيا: 

 اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعيين در منافع

 شودمقصوده كه از اوضاع و احوال استنباط مى

 استعمال نمايد.

 الاجاره را در مواعدى كه بين طرفينمالثالثا: 

 مقرر است تأديه كند و در صورت عدم تعيين موعد،

                                                           
 .155، ص 1ـ اس   ائات، ج  87

 



 33نقدا بايد بپردازد.

 

 يك داستان

 اى را فروختمستأجر خانه اجاره

 اى از مستأجرش شكايت كردهصاحب خانه

 است كه در زمانى كه او در مسافرت بوده، مستأجرش

 اقدام به فروش خانه وى كرده است.

 خانه به خبرنگار حوادثآقاى... صاحب

 گفت:« دوستان»نامه هفته

 چند روز پيش همسرم، براى گرفتن اجاره خانه

 به منزل مستأجر طبقه اول آپارتمانم رفته بود، )چرا

 كنيم(كه ما خودمان در اين ساختمان زندگى نمى

 شود كه مستأجر طبقه سوم افراد متعددىمتوجه مى

 را براى فروش آپارتمان به آنجا آورده است. همسرم

 له با من كه در چالوس بودم تماس گرفت وبلافاص
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 موضوع را به من گفت. بلافاصله خود را به تهران

 رساندم.

 مستأجر شما با چه مدركى قصد فروش خانه را 

 داشت؟

 سال است كه در آن 3مستأجر من حدود  

 سال فقط 3كند و طى اين آپارتمان زندگى مى

 تومان پول به من پرداخت كرده است و 111/411

 تاكنون غير از اين مبلغ، مبلغ ديگرى بابت اجاره

 خانه به من پرداخت نكرده است.

 كه يك روزمن نيز كارى به كارش نداشتم تا اين

 به همراه مدرك خانه به آنجا رفتم تا قرارداد را فسخ

 اىنمايم اما ناگهان بين من و او مشاجره و درگيرى

 پيش آمد.

 ز خانه بيرون بردند وافرادى كه در آنجا بودند مرا ا

 وى از اين فرصت كوتاه استفاده كرد و مداركم را به

 سرقت برد. او به اغلب خريداران گفته است:

 باشد.هاى منطقه ونك داراى سند رسمى نمىخانه



 وى با اتخاذ چنين روشى از يك خريدار نيمى از

 مبلغ خانه را گرفته بود، كه من متوجه شدم.

 را پيدا كرديد؟چطور خريدار خانه  

 چند روز قبل يكى از شاگردانم كه براى بردن 

 روجنس از طبقه سوم به آنجا رفته بود. با مردى روبه

 شود كه در حال جست و جو و كنترل شيرهاى آبمى

 كند متوجهو كنتور برق بود، وقتى با وى صحبت مى

 شود كه وى خريدار خانه است، شاگرد من به اومى

 اين خانه شخص ديگرى است كهگويد: صاحب مى

 اش در خيابان بهار شيراز است و اين خانهمغازه

 31اى است.اجاره

 

 رهن و اجاره

 امروزه مرسوم است كه مستأجران براى كاستن

 اى ازالاجاره و موجران براى رفع پارهفشار مال
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 هاى به صورت رهن كامل درنيازهاى خود، خانه

 ثلاً موجر در مقابلگيرد ماختيار مستأجر قرار مى

 گرفتن يك ميليون تومان خانه خود را به مستأجر

 مند شود. با توجه بهكند تا از منافع آن بهرهواگذار مى

 اى در حكم ربا شمرده شده، لذااين كه چنين اجاره

 بايد از اين نوع اجاره پرهيز شود.

 نوع ديگرى از اجاره كه متداول است؛ رهن و

 ن صورت كه هرچقدر مبلغاجاره با هم است بدي

 پرداختى مستأجر بيشتر باشد به همان نسبت از

 شود، اين نوع اجاره نيز از نظرالاجاره كم مىمال

 شرع اشكال دارد مگر آن كه مبلغ پرداختى را در

 ضمن عقد اجاره شرط كنند كه به عنوان قرض به

 موجر بپردازد.

 در اينجا مناسب است كه پيشنهادى بدين

 ح شود كه مسؤلان محترم امر، استفادهصورت مطر

 داران ممنوع اعلاماز تابلوى رهن را براى بنگاه

 اى كه امروز بر تابلو مرسوم است كهنمايند و به گونه



 اند، خريد و فروش، رهن و اجاره ممنوع شودنوشته

 بلكه به جاى آن چنين نوشته شود كه خريد و فروش،

 ى اجاره قولنامهاجاره، اجاره مشروط و در ضمن برا

 مطابق دستورات شرع تنظيم نمايند تا عملاً

 داران مرتكب اشتباه نشوند.بنگاه

 اى دوطبقه استشخصى داراى خانهاستفتاء ـ 

 تواند براى اتمامكه يك طبقه آن ناتمام است آيا مى

 بنا، ساختمان مذكور را به صورت رهن و اجاره يا

 رهن تنها در اختيار كسى قرار دهد؟

 رهن اشكال ندارد ولى اجاره به كمتر ازواب ـ ج

 11قيمت متعارف در حكم ربا و باطل است.

 در رابطه با رهن منزل مرسوم است،استفتاء ـ 

 گيرند و بابت اجاره مبلغ كمترىپولى را پيش مى

 كنند. آيا صحيح است؟ و در صورتدريافت مى

 اشكال راه صحيح آن چيست؟
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 اى:نهالعظمى خاماللّهحضرت آيت

 موجر اگر در ضمن عقد اجاره شرط»

 قرض كند اشكال ندارد و اجاره صحيح

 است و شرط نافذ است و در غير اين

 «صورت جائز نيست.

 العظمى بهجت:اللّهحضرت آيت

 اگر خانه را به مبلغى اجاره كنند و در»

 ضمن آن شرط كنند كه مقدارى قرض به

 10«مالك بدهند اشكال ندارد.

 خصى آپارتمانى دارد كه داراى دوشاستفتاء ـ 

 طبقه است و خودش در طبقه بالا سكونت دارد و

 طبقه پايين را براى شخص ديگرى داده است و از

 آنجا كه بدهكار است مبلغى را به عنوان قرض از آن

 شخص دريافت نموده است.

 اى از وى بگيرد، آيا به اينبدون اين كه اجاره

                                                           
 .1، ص 2171 بان  15نامه فرهنگ اسلام، مو خه ـ ه  ه 91

 



 گيرد؟مبلغ خمس تعلق مى

 تسليم مجانى خانه در مقابل مالجواب ـ 

 قرض، وجه شرعى ندارد و در هر حال نسبت به مالى

 15گيرد.كه قرض گرفته است، خمس تعلق نمى

 

 

 

 وديعه

 وديعه، عقدى است بيانگر جانشين ساختن

 ديگرى در حفظ و نگهدارى مال و با گذاشتن مال

 پيش ديگرى به منظور حفظ آن براى مالكش، و

 ايجاب و قبول يا هر لفظى كه بيانگر آن باشد،نياز به 

 15دارد.
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 احكام وديعه

 ـ عقد و قرارداد وديعه از هر دو طرف جايز 0

 توانند آناست، بنابراين هر دو طرف در هر موقع مى

 را فسخ نمايند.

 ـ واجب است كه امانت را به هنگام مطالبه در 5

 رگذااولين وقت امكان رد نمود، هرچند كه امانت

 كافر حربى بوده و گرفتن، مباح باشد.

 دار واجببنابر احتياط واجب آن چه بر امانت

 است، آزاد گذاشتن آن براى مالك است نه انتقال

 11دادن و تحويل دادن آن به مالك.
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 فصل پنجم

 

 

 احكام سرقفلى

 

  



  



 

 

 

 

 

 سرقفلى

 ـ اجاره كردن املاك، خواه مغازه يا خانه و يا 0

 شود،غيره، موجب پيدايش حقى براى مستأجر نمى

 به طورى كه اجاره دهنده نتواند بعد از تمام شدن

 مدت اجاره وى را بيرون كند؛ همچنين طولانى

 شدن مدت اجاره و تجارت مستأجر، يا وجه و اعتبار

 و قدرت تجارى وى موجب پيدايش حقى براى

 اريخشود، بلكه با پايان گرفتن مدت و تمستأجر نمى

 اجاره، بايد محل را تخليه كند و به صاحبش تحويل

 دهد؛ و چنانچه بدون رضايت مالك همچنان در آن

 شود و درمحل بماند، غاصب و عاصى محسوب مى



 صورت تلف شدن ولو با آفات آسمانى، ضامن است

 و بايد كرايه معمولى آن مكان را تا مادامى كه در

 اختيارش هست بپردازد.

 ن شخص چنين مكان غصبى را بهـ اگر اي 5

 ديگرى اجاره دهد، آن اجاره باطل است و اگر به

 الاجاره چيزى دريافت دارد، حرام نخواهدعنوان مال

 بود.

 ـ سرقفلى كه شخص غاصب در اين صورت 5

 گيرد حرام است و در صورت تلف شدن آنمى

 ضامن خواهد بود.

 ـ اگر كسى محلى را براى تجارت به مدتى 1

 سال اجاره كند واجازه داشته باشد 51نى مثلاً طولا

 كه آن را به ديگرى اجاره دهد و در اثناى اين مدت

 تواند آن را به همان مقدارىبها ترقى كند، مىاجاره

 كه اجاره كرده است به ديگرى اجاره دهد و مقدارى

 دهد بر حسب توافقكه به او اجاره مىبراى اين

 واگذارى بگيرد.طرفين به عنوان سرقفلى حق 



 ـ چنانچه اجاره دهنده در ضمن قرارداد اجاره، 3

 شرط كند كه تا وقتى مستأجر در آن ملك است مبلغ

 بها را زياد نكند و حق بيرون كردن وى رااجاره

 تواند از اجاره دهنده و يانداشته باشد، مستأجر مى

 شخص ديگرى، مقدارى به عنوان سرقفلى در برابر

 13تخليه محل دريافت دارد.اسقاط حقش يا 

 ـ همچنين اگر مستأجر ضمن قرارداد شرط 1

 كرده باشد كه اجاره دهنده حق اجاره دادن آن را به

 تواند براىديگرى نداشته باشد، مستأجر مى

 گذشتن از اين حق يا براى تخليه، مقدارى به عنوان

 سرقفلى بگيرد.

 تواند براى اجاره دادن، مقدارى بهـ مالك مى 4

 عنوان سرقفلى از مستأجر بگيرد، همچنان كه

 مستأجر در صورت داشتن حق واگذارى به غير،

 تواند در اثناى مدت اجاره، ملك را به شخصمى
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 سومّى به مدت باقيمانده اجاره دهد و از وى سرقفلى

 بگيرد.

 اگر مغازه به مدت پنج سال از مالك بااستفتاء ـ 

 هيچ گونه مبلغى اجاره نامه رسمى فقط اجاره شود و

 به عنوان سرقفلى از طرف مستأجر پرداخت نشود،

 پس از انقضاى مدت پنج سال سرقفلى مال كيست

 مالك يا مستأجر؟

 مربوط به مالك است و مستأجر درجواب ـ 

 11فرض مرقوم حق ندارد.

 جايى را براى معاينه پزشكى از ادارهاستفتاء ـ 

 ى اجارهاوقاف و متولى وقف به مبلغ ماهانه معين

 ام و مبلغى را به عنوان پول پيش، به خاطرنموده

 اند، آيا اين مبلغاجاره دادن از من دريافت نموده

 خمس دارد؟ با توجه به اين كه مبلغ مذكور از ملك

 خودم در حال حاضر بيرون رفته است و در هيچ
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 وقتى مالك آن نيست؟

 اگر پرداخت اين مبلغ به حكم عوضجواب ـ 

 قفلى و از ارباح مكاسب باشد، خمس آنانتقال سر

 14واجب است.

 شود، در صورتىبا حكم اين مسأله روشن مى

 كه، محل كار مشاوران املاك با سرقفلى تهيه شده

 باشد، در حكم، همانند اين مسأله است.

 اى را با سرقفلى اجاره نموده،زيد مغازهاستفتاء ـ 

 حليكن مدت اجاره مجهول است، اولاً اجاره صحي

 المسمّى براست يا خير؟ و در صورت بطلان، اجرت

 المثل؟ و ضمناعهده مستأجر است يا اجرت

 مستأجر به عنوان اعتراض، درب مغازه را بسته اما

 موجر از تحويل گرفتن كليد خوددارى نموده، در اين

 تواند مطالبه اجاره بنمايد يا نه؟مورد موجر مى
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 ، اجارهاگر مدّت اجاره مجهول استجواب ـ 

 المثل دارد وباطل است و مالك استحقاق اجرت

 چنانچه مستأجر از مغازه استفاده نكند و بخواهد

 مغازه را به مالك تحويل دهد و مالك تحويل

 13نگيرد، مستأجر ضامن چيزى نيست.

 

  

                                                           
 .297، ص 1ـ اس   ائات، ج  98

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل ششم

 

 

 وكالــت

 

  



  



 

 

 

 

 

 وكالت

 درتواند وكالت آن است كه انسان كارى را كه مى

 آن دخالت كند به ديگرى واگذار نمايد، تا از طرف او

 انجام دهد، مثلاً كسى را وكيل كند كه خانه او را

 11بفروشد.

 

 شرايط وكالت

 ـ اصل وكالت منجّز باشد )بنابر احتياط 0

 واجب(.

                                                           
 .157، م سره دس، به نقل  ساله امام 11ـ  موزش فقه، ص  99

 



 ـ متعلق وكالت مقدور وكيل باشد. 5

 ـ متعلق وكالت معلوم باشد. 5

 و مختار باشند و ـ وكيل و موكل، عاقل، بالغ 1

 قصد وكالت داشته باشند.

 التصرف در متعلق وكالت نباشدـ موكل ممنوع 3

 011و انجام آن براى خودش جايز باشد.

 

 احكام وكالت

 ـ در وكالت لازم نيست صيغه بخوانند و اگر 0

 انسان به ديگرى بفهماند كه او را وكيل كرده و او هم

 010بفهماند، قبول كرده، صحيح است.

 وكيل، لازم نيست مسلمان باشد، مگر درـ  5

 امورى كه از غير مسلمان صحيح نيست. بنابراين

 تواند براى فروش خانه خود به كافرىانسان مى
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 .1107ـ  موزش فقه به نقل از  ساله، امام، م  101

 



 وكالت بدهد.

 گيرى كند و اگرتواند از وكالت كنارهـ وكيل مى 5

 موكل غايب هم باشد، اشكال ندارد.

 

 او تواند براى انجام كارى كه بهـ وكيل نمى 1

 واگذار شده، ديگرى را وكيل كند ولى اگر موكل به او

 اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد، به هر طورى كه به او

 تواند رفتار نمايد، پس اگر گفته باشد،دستور داده مى

 براى من وكيل بگير، بايد از طرف او وكيل بگيرد و

 تواند كسى را از طرف خودش وكيل كند.نمى

 سى را براى كارى وكيل كند وـ اگر انسان ك 3

 چيزى براى او قرار بگذارد بعد از انجام آن كار،

 چيزى را كه قرار گذاشته بايد به او بدهد.

 ـ اگر وكيل يا موكل بميرد يا ديوانه هميشگى 1

 گاهى ديوانه ياشود و نيز اگر گاهشود وكالت باطل مى

 اىبيهوش شود، بنابر احتياط واجب بايد به معامله

 015دهد ترتيب اثر ندهند.ه انجام مىك
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 فصل هفتم

 

 

 امانتدارى

 

  



  



 

 

 

 

 

 امانتدارى

 يكى از مسائلى كه در قرآن كريم و احاديث

 و كلام بزرگان بسيار مورد تأكيد و السلامعليهممعصومين 

 توجّه واقع شده، امانتدارى است.

 امانتدارى يكى از امتيازات اخلاقى برجسته در

 زندگى هر فرد است كه سلامت جامعه در پرتو آن

 يابد.تحقق مى

 مسؤولين بنگاههاى معاملاتى از آن جهت كه

 شوند و افراد به راحتى به آنهاامين مردم شمرده مى

 كنند، لزوما بايد وظايف امانتدارىاطمينان پيدا مى

 را مراعات كنند.

  



 داران جواز فعاليّتمسؤولينى كه به بنگاه

 هند بايد دقت نمايند كه حتما حُسن امانتدارىدمى

 داران نيز عنايت بهمتقاضيان مشخص شود. بنگاه

 با آگاهى از السلامعليهمتأكيدات قرآن و احاديث معصومين 

 نظرگاه اسلام بايد روحيه امانتدارى خود را تقويت

 نمايند. از طرفى خانه در دست مستأجر امانت

 أجرين با افراط وشود، پس نبايد مستمحسوب مى

 تفريط موجب ضرر و زيان مالك شوند.

 

 امانتدارى در آيات قرآن

 والرَّسولَ و تخونوا يا ايّهاالذين آمنوا لاتَخُونُواللهّ

 015اماناتِكُم و انتم تعلمون.

 دانيدايد، مىكه ايمان آوردهاى كسانىترجمه: 

 كه نبايد به خدا و پيامبر خيانت كنيد و در امانت

                                                           
 .17ـ ان ال،  103

 



 ورزيد. خيانت

 011يأمُرُكم اَنْ تُؤدَُّوا الأَماناتِ اِلى اَهْلِها. اللّهاِنّ

 ها رادهد كه امانتخدا به شما فرمان مىترجمه: 

 به صاحبانشان بازگردانيد.

 :السلامعليهامام سجاد 

 بر شما باد به اداى امانت، قسم به»

 آله را به حق بهوعليهاللهصلىخداوندى كه محمد 

 رانگيخت، اگر قاتل پدرمپيامبرى ب

 السلام شمشيرى را كه با آنبن على عليهحسين

 پدرم را شهيد كرده پيش من امانت

 013«گردانم.گذارد، البته آن را به او برمى

 فرمود: السلامعليهامام على 

 چهار چيز است كه اگر يكى از آنها در»
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 اى پيدا شود، آن خانه را به ويرانىخانه

 انى و بركت از آن خانهكشاند و آبادمى

 شود.برداشته مى

 اوّل: خيانت.

 دوم: دزدى.

 خورى و ميگسارى.سوّم: شراب

 011«عفتى.چهارم: زنا و بى

 فرمود: آلهوعليهاللهصلىرسول خدا 

 حفظ و اداء امانت سبب جلب ثروت»

 شود و خيانت در امانت، فقرمى

 014«آورد.مى

 

 عاقبت خيانت در امانت

 عضدالدوله ديلمى، جوانى از ثروتمنداندر زمان 
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 خورى و عيش وكه ساليانى به گناه و مشروب

 عشرت گذرانيده بود، بيمار شد و در بستر افتاد.

 هنگامى كه از زندگى نااميد شد، با خداى خود عهد

 كرد كه اگر شفا پيدا كند، دست از انجام گناه بردارد و

 به سوى پاكى و تقوى روى آورد.

 او را شفا داد.خداوند 

 او نيز به عهد خود وفا كرد و آنچه آلات قمار و

 شراب و لهو در خانه داشت به دور افكند و تصميم

 گرفت به زيارت خانه خدا برود.

 هزار دينار)طلا( داشت. آن را به قاضى شهرسى

 كه به درست كارى معروف بود، به رسم امانت سپرد.

 يش پيشسفرش طولانى شد، حوادثى در راه برا

 ها،هاى بسيار ديد و پس از مدتآمد و گرفتارى

 خسته و پريشان، بازگشت.

 هايى كه ديده بود، خوشحال بوداو با همه سختى

 هزار دينار طلاى نقد دارد و مشكلاتش را باكه سى

 كند.آن برطرف مى



 هنگامى كه براى دريافت امانت به قاضى

 اسم وشنمراجعه كرد، قاضى گفت: من تو را نمى

 ام.پولى از تو نگرفته

 التماس جوان نتيجه نداد و قاضى تهديدش كرد

 كنم كهكه اگر بيش از اين مزاحم شوى، حكم مى

 فرستم كه تا آخرخانه مىاى و تو را به ديوانهديوانه

 عمرت گرفتار باشى.

 زد واو نااميد و پريشان بيرون رفت و فرياد مى

 ريخت.اشك مى

 ضدالدوله از ماجراى او آگاهيكى از مأموران ع

 شده و به پادشاه خبر داد.

 عضدالدوله چند روزى او را به اصفهان فرستاد و

 سپس قاضى را به حضور طلبيد و به او گفت: تو

 اعتبارام و دنيا هم سخت بىدانى كه من پير شدهمى

 ترسم كهاست، من فرزندانى خردسال دارم، مى

 دست دشمنان منناگهان مرگم برسد و سلطنت به 

 افتد و كودكان من به فلاكت و بدبختى گرفتار شوند.



 ام كه مقدارى از اموالبينى كردهبدين جهت پيش

 ميليون دينار طلا است، نزد توخزانه را كه بالغ بر يك

 كه مردى شايسته و درستكار هستى، به امانت

 بسپارم كه پس از مرگ من به فرزندانم دهى تا به

 خواهم كه در خانهند. اينك از تو مىبدبختى نيفت

 خود، زيرزمينى را آماده كنى تا شبى، محرمانه اموال

 جا بفرستم.را به آن

 قاضى آمادگى خود را اعلام كرد و رفت.

 گنجيد و ازدر راه از خوشحالى در پوست خود نمى

 همان لحظه نقشه خوردن يك ميليون دينار طلا را

 در مغز خود ترسيم كرد.

 وز بعد هنگامى كه قاضى منتظر تحققچند ر

 وعده پادشاه بود، عضدالدوله، جوان را احضار كرد و

 به او گفت: اينك نزد قاضى برو و طلاهاى خود را از

 او مطالبه كن اگر انكار كرد او را تهديد كن كه نزد

 كنم. جوانرفته و از تو شكايت مىعضدالدوله مى

 صورت ستمديده چنين كرد و قاضى چون در آن



 ديد، امانت او را بازگرداند ونقشه خود را بر آب مى

 جوان طلاها را به نزد عضدالدوله آورد.

 به دستور عضدالدوله مأمورين رفتند و قاضى را

 سرو پاى برهنه، كشان كشان با نهايت ذلت و

 حقارت آوردند.

 سپس عضدالدوله دستور داد، تمام اموال او را

 013مقام قضاوت بركنار كرد.ضبط كردند و او را از 

 

 

 احكام امانتدارى

 تواند از امانت نگهدارى كند،ـ كسى كه نمى 0

 بنابر احتياط واجب نبايد قبول كند.

 گذارد، هر وقتـ كسى كه چيزى را امانت مى 5

 تواند آن را پس بگيرد و كسى كه امانتبخواهد مى

 تواند آن را بهكند، هر وقت بخواهد مىرا قبول مى
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 صاحبش برگرداند.

 ـ اگر امانتدار براى امانت، جاى مناسبى ندارد، 5

 بايد جاى مناسبى تهيه كند؛ مثلاً اگر پول است و در

 تواند نگهدارى كند، بايد به بانك بسپارد.خانه نمى

 ـ امانتدار بايد طورى از امانت نگهدارى كند كه 1

 مردم نگويند در امانت خيانت و يا در نگهدارى آن

 تاهى كرده است.كو

 ـ در صورتى كه امانت مردم از بين برود: 3

 الف( اگر امين در نگهدارى آن كوتاهى كرده

 باشد، بايد عوض آن را به صاحبش بدهد.

 ب( اگر در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و به طور

 اتفاقى مال از بين رفته؛ مثلاً سيل برده امانتدار

 ا بدهد!باشد و لازم نيست عوض آن رضامن نمى

 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل هشتم

 

 

 خمس

 

  



  



 

 

 

 

 

 خمس

 از آنجا كه خمس از فروع دين مقدّس اسلام

 است، آگاهى به مسائل مختلف آن به عنوان يكى از

 واجبات شرع اسلام، لازم است.

 تهيه كنندگان مسكن در صورتى كه مالك محل

 كارشان باشند بايد خمس آن را بپردازند و از جهتى

 املاك اغلب از جهت معيشتى در سطح مشاوران

 مناسبى قرار دارند كه آشنايى با مسائل خمس براى

 نمايد.آنان ضرورى مى

 اگر خانه محل زندگى نباشد و با عين مال خمس

 نداده ساخته و از همان مال مصالح ساختمان و



 اجرت كارگران پرداخت شده باشد، خمس آن را برابر

 خت نمايند ولى اگر باقيمت معادل فعلى بايد پردا

 قرض و نسيه ساخته است و پس از آن قرض را با

 مال خمس نداده پرداخته باشد، فقط خمس مالى به

 باشد كه جهت اداى قرض پرداختهگردنش مى

 011است.

 آپارتمانم را فروختم تا به جاى آناستفتاء ـ 

 آپارتمان ديگرى بخرم، پس از آن فهميدم كه به

 فته است، در صورتى كهقيمت آن خمس تعلق گر

 توانم آپارتمان ديگرىخمس آن را بپردازم نمى

 بخرم با توجه به اين كه قبل از فروش آپارتمان نياز

 به پول جهت فرش نمودن آن داشتم، حكم اين

 مسأله چيست؟

 قيمت فروش آپارتمان سابق كه محلجواب ـ 

 001زندگى شما بوده است خمس ندارد.
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 از درآمد كسب براى اگر زمينى رااستفتاء ـ 

 ساختن خانه خريد و تا چند سال نتوانست بسازد آيا

 خمسش واجب است يا نه؟

 واجب نيست مادامى كه به قصد ساختنجواب ـ 

 خانه است و اگر از آن منصرف شد بايد خمس

 000بدهد.

 مسكن فروخته شده اگر با مالى كه خمس ندارد

 خريدارى شده باشد، پس قيمت آن خمس ندارد و

 مچنين اگر قيمت فروش آن در مخارج زندگىه

 همان سال به مصرف رسيده باشد از قبيل خريدن

 مسكن مورد نياز يا لوازم و مايحتاج ديگر زندگى و يا

 كه در سال بعد از سال خريد فروخته شده باشد،اين

 005گيرد.خمس به آن تعلق نمى
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 خانه نيمه ساختمانى در يكى ازاستفتاء ـ 

 به خاطر سكونت در مسكن دولتى نيازشهرها دارم و 

 خواهم آن را بفروشم و به قيمت آنبه آن ندارم؛ مى

 ماشين شخصى خريدارى نمايم آيا به قيمت آن

 گيرد؟خمس تعلق مى

 اگر خانه مذكور را به حساب مخارج وجواب ـ 

 اى خمس به قيمتاى يا خريدهاسكان ساخته

 005گيرد.فروش آن تعلق نمى

 مالى كه شخص براى رهن خانه ـ 0استفتاء ـ 

 گيرد يا نه؟پردازد، خمس به آن تعلق مىمى

 شود تا بهانداز مىـ آيا مالى كه به تدريج پس 5

 آن خانه يا ماشين خريدارى شود، خمس دارد؟

 شود تا با آنانداز مىمالى كه پسجواب ـ 

 مايحتاج زندگى خريدارى شود اگر از سود سال

 بر آن گذشته است پس كسب باشد كه سال خمسى
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 خمس دارد.

 خانه از سود كسب قرضاما مالى كه به صاحب

 داده است، تا از او نگرفته است خمسى بر او واجب

 001نيست.

 

 خانه، ماشين و چيزهاى ديگرى كهاستفتاء ـ 

 انسان به آن نياز دارد يا خانواده او به آن نيازمند

 شدهاست در صورتى كه از سود ساليانه خريدارى 

 باشد، اگر بخاطر ضرورتى يا به خاطر تبديل آن به

 بهتر فروخته شود حكم آن از ناحيه خمس چگونه

 است؟

 قيمت فروش وسايل مذكور اگر در غيرجواب ـ 

 سال خريد، فروخته شود، خمس ندارد.

 اگر گرفتن زمين براى ساختن مسكن مورد نياز

 متوقف بر پيش پرداخت قسمتى از قيمت باشد،
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 گيرد، حتى اگر از ارباحمسى به آن تعلق نمىپس خ

 003مكاسب باشد.

 اگر شخصى خانه خود را فروخته واستفتاء ـ 

 قيمت آن را جهت استفاده از سود آن به بانك

 گذاشته باشد سپس سر سالش فرارسد حكمش

 اندازچيست؟ اگر اين مال را براى خريد خانه پس

 نمايد چه حكم دارد؟

 تمان و خريد آن از سوداگر خانه، ساخجواب ـ 

 كسب سالانه و در اثناى همان سال خمسى در

 مخارج سال به مصرف برسد، خمس ندارد، در غير

 001اين صورت بنابر احتياط خمس آن را بپردازد.

 منزل يا ماشين و يا غيره از لوازماستفتاء ـ 

 زندگى اگر با عين مالى كه خمسش پرداخت شده

 و يا استفاده تجارىخريدارى شود نه به قصد فروش 
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 بلكه براى استفاده شخصى از آن و پس از آن به

 علتى فروخته شود، آيا به اضافه قيمت آن، كه به

 جهت بالا رفتن قيمت بازار است خمس تعلق

 گيرد؟مى

 در سود حاصل از بالا رفتن قيمت بنا برجواب ـ 

 004گيرد.فرض سؤال، خمس تعلق نمى

 ساحت مورددر واجب نبودن خمس فرقى در م

 نياز جهت ساختن مسكن بين اين كه يك قطعه يا

 چند قطعه باشد وجود ندارد، و همچنين فرقى ميان

 يك مسكن يا چند مسكن نيست، بلكه مناط،

 صدق عنوان نيازمندى به آن است بر حسب حال

 وى و شأن عرفى و اقتضاى وضع مالى او براى

 003ساختن تدريجى آن.

 مسكن ندارد، و شخصى خانه براىاستفتاء ـ 

                                                           
 .922، س 147ـ همان، ص  117

 
 .914، س 101ـ همان، ص  118

 



 نمايد، آياانداز مىجهت خريد مسكن مالى را پس

 گيرد؟خمس به آن مبلغ تعلق مى

 انداز شده از سود سال، گرچهمال پسجواب ـ 

 براى تأمين زندگى در آينده باشد اگر يك سال

 001خمسى بر آن بگذرد خمس آن واجب است.

 شخصى يك قطعه زمين دارد، خانهاستفتاء ـ 

 در آن زندگى كند لذا زمينى خريدارى نمودهندارد كه 

 تا آن را براى سكونت خود بسازد، ولى مال كافى

 گذرد و آنبراى ساخت نداشته و يك سال بر آن مى

 رساند، آيا به آن خمس تعلقرا نيز به فروش نمى

 گيرد؟ بنابر فرض وجوب، آيا دادن خمس قيمتمى

 راخريد كافى است يا بايد خمس قيمت فعلى آن 

 بپردازد.

 اگر از ارباح مكاسب سال خريد، براىجواب ـ 

 ساختن خانه مسكونى مورد نياز خريده است،
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 051خمس ندارد.

 گوييد آن چه از مخارج سال بهشما مىاستفتاء ـ 

 آيد، خمس ندارد، پس شخصى كه خانهحساب مى

 ندارد، تا در آن سكونت نمايد، ولى قطعه زمينى دارد

 تواند آنگذرد و او نمىبر آن مى كه يكسال يا بيشتر

 را بسازد، پس چرا اين از مخارج وى به حساب

 آيد؟نمى

 اگر زمين براى ساختن مسكن موردجواب ـ 

 نيازش باشد و فعلاً جزء مخارج وى به حساب آيد،

 خمس ندارد؛ امّا اگر به قصد فروش و به مصرف

 رساندن قيمت آن در ساختن خانه است و از ارباح

 050باشد، پس خمس آن واجب است.مى مكاسب

 آيا اخراج خمس اموالى كه از ارباحاستفتاء ـ 

 اندازمكاسب براى خريد يا ساختن خانه پس

                                                           
 .914، س 104، ص 2ـ همان، ج  120

 
 .917، س 100، ص 2ـ همان، ج  121

 



 شود، متعين است؟مى

 چنانچه سال خمسى بر آن بگذرد، پيشجواب ـ 

 از آن كه به مصرف خريد يا ساختن خانه برسد، بر

 مكلف خمس آن واجب است.

 ا با رهن اجاره نمودم، مبلغى رااى رخانهسؤال ـ 

 ام، آيا پس از گذشت يك سال ازبه عنوان رهن داده

 گيرد؟آن، خمس به آن مبلغ تعلق مى

 اگر از سود كسب باشد، پس از دريافتجواب ـ 

 055خانه خمس دارد.آن از صاحب

 

 آمدهاى خمس ندادنپى

 تواند در آنـ تا خمس مال را ندهد نمى 0

 غذايى كه در آن خمس باشدتصرف كند، يعنى 

 تواند بخورد و با پولى كه خمس آن را نداده،نمى

 تواند چيزى بخرد.نمى

                                                           
 .931، س 130، ص 2ـ همان، ج  122

 



 ـ اگر با پول خمس نداده خريد و فروش كند 5

 آن معامله باطل است. 30)بدون اجازه حاكم شرع( 

 ـ اگر بخواهد پول خمس نداده را به صاحب 5

 اطلحمّام بدهد و در حمام غسل كند، غسل او ب

 است.

 ـ اگر با پولى كه خمس آن را نداده است، خانه 1

 بخرد، نماز خواندن در آن خانه باطل است.

 ـ اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده، به 3

 055شود.آن چيز مال او نمى 30كسى ببخشد، 

 اگر كسى خانه مسكونى خود را بفروشد،سؤال ـ 

 پول خانهاى ديگر بخرد يا بسازد، آيا براى آنكه خانه

 فروخته شده خمس دارد يا نه؟

 اگر بعد از سال فروخته و خانه چون ازجواب ـ 

 مؤونه بوده تخميس نشده پول فروش آن خمس

 051ندارد هرچند تا سر سال باقى بماند.

  

                                                           
 .171ـ  موزش فقه، ص  123

 
 .12زا ه، ص  اهنماى ف اوى، محمدحسين فلاحـ  124

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل نهم
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 آداب خانه

 راحتىـ با وسعت بودن، يكى از چيزهايى كه  0

 هاىمؤمن در آن است، خانه وسيعى است كه عيب

 او را مخفى دارد. خانه وسيع از سعادت مرد است.

 چنانچه وارد شده است كه خانه وسيع، شباهت

 داشتن اولاد، چهارپاى راهوار، همسايه نيك، زوجه

 روى ديندار از سعادت مرد است چنانچه ضدخوش

 ها از شقاوت است.اين

 در احتياج نباشد كه وبال است درـ زياده از ق 5

 قيامت و او را تكليف كنند كه بردارد.

 ـ قصد مباهات و فخريّه به برادران دينى نكند 5



 كه در قيامت او را تا طبقه هفتم آتش كنند و به

 گردن او اندازند تا به قعر جهنم رود.

 ـ ديوار خانه را زياده از هشت ذراع بالا نبرد كه 1

 گيرند و اگر زياده باشدجاى مى شيطان و اجنّه

 الكرسى بر آن بنويسد.آيه

 ـ نقاشى و تصوير بر آن نكشند كه ملائكه 3

 شوند و نماز در آن مكروه است.داخل نمى

 ـ فرش آن را نيك نمايد. 1

 ـ محل نماز را جداگانه قرار دهد. 4

 ـ قرآن در آن بخوانند زيرا باعث بركت خانه 3

 است.

 نه نگاه دارد، خصوصا كبوتر وـ حيوان در خا 1

 مرغ و خروس كه باعث دفع اجنه و شياطين است و

 خروس سفيد دو تاج باعث حفظ خانه و هفت خانه

 كه اطراف آن است از بلا است. حيوان حلال گوشت

 شيرده، نيز بسيار خوب است.

 ـ فاخته و پرستو در خانه جاى ندهند. 01



 ع از دخولـ سگ در خانه نگاه ندارند كه مان 00

 ملائكه است.

 ـ اطراف بام خانه را ديوار كشند. 05

 ـ بدون احتياج بنايى نكند. 05

 ـ صحن و درب خانه را جاروب كند كه فقر را 01

 كند.برطرف مى

 ـ در خانه تاريك بدون چراغ وارد نشود كه 03

 خوف صرع است.

 ـ چراغ را قبل از غروب روشن كنند كه دافع 01

 فقر است.

 ون چراغ را روشن كند بگويد:ـ چ 04

 النّاس و لااللهم اجعل لنا نورا نمشى به فى

 تحرمنا نورك يوم يلقاك واجعل لنا نورا انّك لااله إلاّ

 أنت.

 ـ چون چراغ خانه را خاموش كند بگويد: 03

 النّور.الظّلمات الىاللهم اخرجنا من

 ـ چون خانه بخرد يا بسازد وليمه بدهد كه 01



 كى او است.باعث مبار

 ـ خانه را درب بگذارد و پرده بياويزد. 51

 

 سر نبرد كه چند كسـ در خانه شكسته به 50

 دارد كههستند كه خداوند حفظ خود را از ايشان برمى

 از آن جمله است: سكنى در خانه شكسته.

 ـ در خانه تنها نخوابد كه شيطان بر او 55

 مستولى شود.

 بگويد،« اللّهبسم»ـ چون به درب خانه رسد  55

 تا شيطان بگريزد.

 ـ چون داخل خانه شود، سلام كند تا بركت 51

 نازل شود.

 ـ در خانه همسايه نظر نكند، زيرا سفارش 53

 است. آلهوعليهاللهصلىرسول خدا 

 اللّهبسمـ وقت بيرون رفتن از خانه بگويد:  51

 حول ولا قوّة الالا  ماشاءاللّه اللّهتوكّلت على آمنت باللهّ

 .باللّه



 را بخواند، قل هواللّهـ وقت داخل شدن، سوره  54

 كند.فقر را برطرف مى

 ـ بعد از بيرون رفتن از خانه ده مرتبه توحيد 53

 بخواند تا در حفظ الهى باشد تا برگردد و اگر اين دعا

 را بخواند كارهاى دنيا و آخرت او برآورده شود.

 . اللّهمّ انّىاللّهتوكّلت على لّهال، حسبىاللّهبسم

 الدّنيا واسئلك خير امورى كلهّا و اعوذ بك من خزى

 الاخرة.عذاب

 ـ چون از اتاق بيرون آيد بگويد: 51

 توكّلت و لا حول و لا اللّهخرجت و على اللّهبسم

 .قوّة الاّ باللّه

 ـ چون از اتاق بيرون آيد انگشتر را بر كف 51

 رااِنّا اَنْزَلْناه و در آن نظر كند و سوره  دست بگرداند

 بخواند و بگويد:

 وحده لا شريك له آمنت بسرّ آل محمّد آمنت باللهّ

 ، در آن روز مكروهى نبيند.و علانيتهم

 ـ در خانه سركه بيندازد كه باعث حصول غنا و 50



 رفع ناخوشى است.

 ـ همسايه را اذيّت ننمايد، بلكه او را اكرام 55

 يد، زيرا باعث آمرزش گناه است.نما

 ـ از خانه بدون جهتِ لازمه نقل مكان به 55

 خانه ديگر نكند.

 ـ خانه خود را نزديك مسجد قرار دهد كه 51

 شومى خانه در سه چيز است:

 ـ تنگى.     

 ـ بدى همسايه.     

 ـ دورى از مسجد.     

 ـ اذان در خانه بگويد تا باعث بركت و زيادى 53

 053اولاد و محتاج به طبيب نشدن شود.مال و 

 

 بر در منزل اللّهفضيلت نوشتن بسم
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 را بر در بيرون از منزل اللهّهر كه بنويسد بسم

 خود، ايمن از هلاك خواهد گشت و اگرچه كافر باشد.

 اند كه: فرعون را خداوند روز هلاك نكرد وگفته

 كهمهلت داد او را با ادعاى او ربوبيّت را به جهت آن

 تعالىرا و حق اللّهنوشته بود بر در منزل خود، بسم

 وحى فرمود به موسى وقتى كه از خدا خواست

 كنى به كفر او من نظرسرعت هلاك او را، تو نظر مى

 051كنم به آنچه نوشته بر در منزل خود.مى

 به مسمع نوشتند: دوست دارم از السلامعليهامام صادق 

 ى را مخصوص نمازبراى تو كه در خانه خود جاي

 خواندن قرار دهى و دو جامه كهنه بپوشى و به آن

 موضع بروى و از خدا سئوال كنى كه تو را از آتش

 جهنم آزاد كند و تو را داخل بهشت كند و دعاى

 054نامشروع مكن و نفرين بر كسى مكن.
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 فرمود: السلامعليهامام صادق 

 چراغ روشن كردن پيش از غروب»

 كند وبرطرف مى آفتاب پريشانى را

 053«كند.روزى را زياد مى

 فرمود: آلهوعليهاللهصلىپيامبر اكرم 

 اى بخرد سنت است كههر كه خانه»

 051«وليمه و مهمانى بكند.

 هر كه خانه بسازد پس گوسفند فربهى بكشد و

 گوشتش را به مردم بخوراند. پس بگويد:

 الجنّ و الأنس والشّياطيناللهمّ اذحر عنّى مرده

 بارك لى فى بنائى. و

 تعالى دفع ضرر متمردان جن و انس وحق

 شيطان از او بكند و آن خانه ساختن را، براى او
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 مبارك گرداند.

 كه السلامعليهشخصى شكايت كرد به حضرت صادق 

 جنيان به اهل خانه و عيال من. حضرت پرسيدند كه

 ارتفاع سقف خانه تو چه مقدار است؟ گفت: ده ذرع

 حضرت فرمود: كه از زمين تا هشت ذرع بپيمااست. 

 الكرسى بنويس در دورو از مابين هشت تا ده، آيه

 اى كه ارتفاع آن زياد از هشتخانه. زيرا كه هر خانه

 باشند و درذرع است، جنيان در آن خانه حاضر مى

 051كنند.آنجا سكنى مى

 السلامعليهابوخديجه گفت: در خانه حضرت صادق 

 كرسى بر دور حجره نوشته بودند و درالديدم آيه

 الكرسى نوشتهجانب قبله نمازگاه آن حضرت نيز آيه

 050بودند.
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 فروش خانه و اداى دين

 محمدبن ابى عمير مردى بزاز و از شيعيان با

 بود، در اثر ظلم و ستم السلامعليهاخلاص امام صادق 

 اش سخت پريشانعباس، وضع مالىخلفاى بنى

 نشينرا بكلى از دست داد و خانه اششد و سرمايه

 شد. يكى از آشنايان ده هزار درهم به او بدهكار بود،

 عمير را ديد، خانهبار محمدبن ابىوقتى وضع اسف

 اش را فروخت و پول آن را نزد محمد آورد.مسكونى

 عمير پرسيد:محمدبن ابى

 ها چيست؟ـ اين پول

 ـ طلبى است كه از من داشتى.

 تو رسيده است؟ ـ آيا ارثى به

 ـ نه.

 ـ آيا كسى اين پول را به تو بخشيده است؟

 ـ نه.

 ـ آيا مستغلاتى داشتى و فروختى؟

 ها نيست، بلكه چونكدام از اينـ نه، هيچ



 آشفتگى زندگى تو را ديدم خانه خود را فروختم و

 اينك پولش را آوردم كه بدهى خودم را بپردازم.

 به يك درهم محمدبن ابى عمير گفت: با آن كه

 گيرم، زيراها محتاجم، درهمى از آن را نمىاين پول

 فرموده است: السلامعليهپيشواى من امام صادق 

 اش از منزلكسى را به خاطر بدهى»

 ها راكنند، پولاش بيرون نمىمسكونى

 «بردار و ببر و خانه را پس بگير.

 فرمود: السلامعليهامام صادق 

 بدهى فروختهخانه مسكونى در مقابل »

 شود، زيرا هر كس ناچار است محلىنمى

 055«براى سكونت داشته باشد.
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 «مجموعه فقه و زندگى»

 

 منتشر شده است ··· ـ احكام مسجد  1

 منتشر شده است ··· ـ تاكسيران موفق  2

 منتشر شده است ··· ـ احكام معاملات ملكى  3

 منتشر شده است ··· ـ احكام پرستارى  4

 منتشر شده است ··· ـ احكام اعتكاف  5

 شودمنتشر مى ··· ـ احكام كشتيرانى  6

 شودمنتشر مى ··· ـ احكام تالارهاى پذيرايى  7

 شودمنتشر مى ··· ـ احكام خياطى  8

 شودمنتشر مى ··· ـ احكام طلا و جواهرات  9



 شودمنتشر مى ··· ـ احكام مطبوعات  11

 شودمنتشر مى ··· ـ احكام قناديها  11

 شودمنتشر مى ··· م سينما ـ احكا 12



 شودمنتشر مى ··· ـ احكام مراكز گردشگرى  13

 

  



 

 

 

 


